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 مد الأئمة و المهديين و سلم تسليماآل محمحمد و یالله عل یو صل ،الحمد لله رب العالمينو 
 

 مقدمه:

 

در اين کتاب آمده بايد مطلبی ذکر شود که نويسنده  آنچهقبل از شروع مناقشه در مورد 
شود  ( بوده و ملاحظه می احمد الحسنای از دعوت سيد  پاسخ به کتاب )خلاصه صدد در

 احمد الحسندعوت سيد ای از  که نويسنده از تبيين مقصود حقيقی که هدف کتاب )خلاصه
 ،) اب از در بر داشته، بسيار به دور است و کتابی که اين نويسنده نوشته، با اين کترا

ای  خواننده معنای روشنی دريافت کند، خلاصهکه  دارند و برای اين زمين تا آسمان با هم فاصله
 خواهم کرد.(، را بيان احمد الحسنای از دعوت سيد  ی اساسی کتاب )خلاصه از انديشه

 ه،شدانديشه بازتاب لی را ارائه دهد که به تأييد ياين کتاب تلاش کرده، براهين و دلا
و شخص دکند به  که صفت قائم يا مهدی که زمين را پر از عدل و قسط می اين اول: .بپردازند

( مذکور در احمدو فرزند ايشان، ) سن الحاطلاق دارد و آن دو، امام مهدی محمد بن 
 است. الله  رسول يتوص

ها در  ها و آشوب باشد که با عصر فتنه ( میاحمدصدد ارشاد است که قائم فعلی ) در دوم: 
دهد، همان کسی که در بين رکن  ی آسمانی به نام او ندا می ارتباط است، همان کسی که صيحه

 است. لقب الامر صاحبکند و به معنای تام کلمه، او  و مقام ايستاده و احتجاج می
مخصوص فقط اما  ،يافته اطلاق می سن الحهرچند به امام مهدی محمد بن  الامر صاحب

احمد ای از دعوت سيد  بلکه تبيين اين مطلب، مقصود و منظور کتابِ )خلاصه ،ايشان نيست
باشد  ، امام و صاحب اصلی حرکت میسن الحو امام مهدی محمد بن  (، بوده الحسن

 .دارد مگر به امر و فرمان حضرتش  نمیبر  يشوپ پسقدمی   احمدو 
بسياری برای تأکيد بر حقيقت اين انديشه، تقديم کرده  ی روايی ای...(، ادله کتاب )خلاصه
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 ،قدم شود ی و قابل تأکيد برای مناقشه پيشيهاست بايد با دلايل روا آن ردو هر کس خواهان 
صاحب کتاب در حين مناقشه که  طور همان ،که به روايات و امور سست چنگ زند نه اين

 چنين کرده است.
 کنيم: در کتاب او نظری می
از کجا چنين آوردی که امام فرزندی دارد که قبل از ظهورش گويد: ) در توضيح نخست می

فظ مهدی و قائم را از هم جدا گويا تو ل ؟کند و قائمش ناميدی سازی می برای ايشان زمينه
احمد و دومی صاحب امر قائم،  يکی مهدی معصوم  ای که و بر دو شخص قرار داده کرده

، قائم و صاحب امر بوده و يک شخص است نه دو مهدی  که درحالی ،است  الحسن
 ها در مقابل توست: شخص و اين اشاره

مهدی و قائم يکی است؟ عرض کردم:  به امام صادق سعيد خراسانی گويد: ) ابی
ی و هدايت يه شد؟ فرمود: زيرا به امر مخفی راهنما. عرض کردم: چرا مهدی ناميدفرمود: آری

سازد، او به امر بزرگی قيام  مُرده را زنده و قائم می آنچهکند و قائم ناميده شده؛ زيرا  می
 (.کند می

شنيدم که از ايشان در مورد قائم  از امام رضا ) ابن فضال، از ريان بن صلت گويد:
 (.شود و نه نامش بُرده شودسؤال شد، حضرت فرمودند: نه جسمش ديده 

 کدام انحراف و افترا بر معصوم  .شود بری و شخصت ديده می هان تو نامت را می و
 (.است

هرگز چنين  ،درک کرده بود یخوب بهرا  در کتاب )خلاصه...( آمده آنچهگويم: اگر  می
، کتاب داد ی کتابش را با منابع کامل مورد مناقشه قرار می گفت و ادله هملاتی نمیمُ

تقديم کرده و  ی بسياری بر وجود فرزند و ذريه برای امام مهدی ي)خلاصه...( دلايل روا
رود. لذا  به کار می ( فرزند امام مهدی احمددر همين ادله نيز ذکر کرده که قائم در مورد )

عان داشته ذبر صاحب کتاب ضروری و واجب است که بار ديگر به کتابی رجوع کند که ا
 تا جواب سؤالش را بيابد! اقشه قرار دادهمورد من

 گويم: استدلال کرده می ها آندو روايتی که با اما در خصوص 
گويد قائم و مهدی يکی است، اين دو صفت را  مهدی يا قائم در روايت نخست که می
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نساخته بلکه اشاره کرده که اين دو صفت در يک شخص جمع  محصور به امام مهدی 
که مهدی تنها به شخص  شان در شخص ديگر هم مانعی ندارد و دليل اينشوند و اجتماع می

روايات بسياری داريم که لفظ مهدی در  بسا چه ،محصور بوده، اشتباه است امام مهدی 
کنند  به شخص ديگری اطلاق يافته از جمله: روايات مهديين و رواياتی که توصيف می ها آن
 (1)مهدی هستند. ی ائمه  همه

به  سن الحکند که بگويم: امام مهدی محمد بن  رد روايت دوم، همين کفايت میو در مو
)به اخبار و لقاءهای متواتر مردم در تعبير سيد  است نامش ناميده شده و جسمش ديده شده

 کيست؟! ،ه نشود و نامش بُرده نشودبنگر(، بنابراين کسی که جسمش ديد  صدر
على أنه قصصنا ودللنا عليه ونسبناه وسميناه ...فرمودند: ) مفضل گويد: امام صادق 

والله ، جده رسول الله وكنيه لئلا يقول الناس ما عرفنا له اسماً ولا كنية ولا نسباًی وقلنا سم وكنيناه
كل ذلك للزوم ، ليتحقق الإيضاح به وباسمه وكنيته على ألسنتهم حتى ليسميه بعضهم لبعض

و و دلالت کرديم ی يامر او راهنما ما به او و(، )به جدهالحجة عليهم ثم يظهره الله كما وعد 
، اش يهو کن که نامش هم نام جدش رسول الله  يمو گفتاو را آشکار کرديم  ی يهو کن نسب
به خدا سوگند امر او . کنيه و نام او را نشناختيم، باشد تا مردم نگويند نسب یجدش می  کنيه
هر قوم با زبان  ؛شود یم و عامزد خاص  او زبان ی يهو کننسب ، شود که نام یآشکار م قدر آن

و اتمام ی  رويدادها به منزله ی و همه کنند یمديگر ذکر يک یاو را برا و نام شناسد یرا مخود او 
 که به جدش وعده داده گونه همانخداوند امرش را  سپس باشد، یم بر آنانحجت  الزام

 (2)(.سازد ،ظاهر میاست
ای؟ اما هيچ  ر اين روايت تناقضی با روايتی که استدلال کردی، ديدهشايد تو دگويم:  می

 ( باشد.احمدتناقضی نيست اگر درک کنی که مفهوم و مقصود دو روايت، )
ی الهی، همواره پنهان و مخفی باقی  و طبق حکمت و اراده وجود  اين بااما  ،ناميده شده احمد

 مردم با آن(.ماند )شايد از باب حفاظت باشد و شايد امتحان 
                                                 

ی حضرتش نيز اطلاق  و مهديين از ذريه يعنی بر اجدادش ائمه  بلکه صفت قائم بر شخص غير امام مهدی . 1
 ص 2 ج، وسائل الشيعه الإسلامية: 181 ص 42 ج، 422 ص 11 جيافته است. مراجعه شود: بحار الأنوار: 

 .482 ص. غيبة النعماني: 442
 .2 ص 42 جبحار الأنوار:  .4
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و نسب ، که نام شود یمآشکار  قدر آنبه خدا سوگند امر او : )ی حضرت  و فرموده
که از فعل آن  طور همان ،(، اشاره به زمان آينده داردشود یم و عاماو زبان زد خاص  ی يهکن

 .شود برداشت میچنين 

که تو  بنی بر اينی شويم ميگو می آنچهتسليم  ،و اگر به فرضگويد: ) و در توضيح دوم می
و وصی ايشان هستی، آيا اين امر به معنای کشف راز غيبت حضرتش و   فرزند امام

به کُشتن  ها آن که یدرحال ؟شناساندن شخص ايشان و قواعد و انصار ايشان به دشمنان نيست
لذا اگر دعوت، برای قيام به  ؛دنورز حرص میحضرت و پايان دادن به دعوتش در همان آغاز، 

برای شناساندن شخص مقدس  فرزندشرش، ظاهر و عَلَنی شده، ديگر چه نيازی به فرستادن ام
بنابراين آيا ضرورتی  است؛ امر اصلی، ظاهر شدن حجت بالغ بوده که یدرصورت ؟خويش است

و  حضرت و با هدف اظهار معجزات جای بهو ب که همان فرزندش بوده ئبرای مطرح شدن نا
تری  حضرت از فرزندش حجت بالغ که یدرحال !يد، وجود دارد؟آ دعوت می يتحقاندلايل 
 است؟

خص و حقيقت خود ظاهر به همراه ش و در اين مقام بايد از تو سؤال کنم: آيا امام 
؟ اگر ظاهر است و فرزندش را قبل از خود فرستاده باشد میی غيبت  پرده شده يا در پشت

و از  ون رواياتی که بر ظهورش دلالت دارندکنی، اين امر با مت که ادعا می طور هماناست 
گويند، مخالف است؛  الاسود در مکه مکرمه سخن می آشکار شدن دعوتش از جانب حجر

 آيد و تا ده و در طلب او بر میسفيانی دشمن سرسختش بو که درحالیکند  چراکه ظهور می
تا مؤمنان به  اذن خروج داده کجاست او عراق در تعقيب اوست. پس آن امامی که خدا به

ی در غيبت شريف خويش پنهان و محجوب بوده و فرزندش را يو اگر بگوياريش بشتابند؟ 
ی مردم نيست که از  فرزند مانند عامه ، پستا دعوتش را به مردم ابلاغ کند است فرستاده

بلکه فرزندش از اهل خاصش بوده  ،نشان دادن امام و رسيدن به مکان و مسکنش عذر بياورد
ن آشکار شدن، ياباشد  ترين راه برای دلالت بر حضرت و کشف شخص مقدسش می تو راح

 (.باشد یشان مين بردن هدف و غرض ايباعث از ب یشان است. حتيبت ايمخالف غ
 گويم: می

و وصی ايشان   صاحب کتاب )خلاصه...(، مدعی نشده که فرزند امام مهدی اول:
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 آنچهو اگر به فرض تسليم ی ندارد: )يفاظ معنالذا خطاب قرار دادن ايشان با اين ال ،است
 (.و وصی ايشان هستی  که تو فرزند امام ی، شويم مبنی بر اينيگو می

ای از  ، به حقيقت فرستاده احمد الحسنبر تو واجب است که تبيين کنی آيا سيد  دوم:
 اذعانی کتاب )خلاصه...( بوده که  انديشه حال هر درو اين  ؟است جانب امام مهدی 

لذا اگر بر تو آشکار شد، برای تو بيان خواهد شد که وجود و  ؛ای داری بدان پاسخ داده
و امام مهدی  ؛ظهور است عملياتدر خصوص  مشی امام مهدی  دعوتش جزئی از خط

گونه  اين ؛باشد دهد، چيره و غالب است و صاحب فکری محکم و استوار می انجام می آنچهبه 
ر مبحث مشخص خودت تمرکز کنی و خلط نکنی، بلکه بر اين مسئله سعی کن که ب !نيست؟

سن الحای از سوی امام مهدی محمد بن  واقعاً فرستاده  احمد الحسنتمرکز کن که آيا سيد 
  جدی در مورد آن تحقيق کن. طور بهاست و 

م آل شتر مردم نسبت به قائين مسئله باعث انکار بي...اگويد: ) مورد دوم میگويد: ) و می
 (.شود. یشان ميمحمد و جنگ با ا

 ؛خيزند یبرمتوضيح سوم: آری، قسمت اعظم و اغلب مردم در مقابل حضرت به مبارزه 
حال يا به سبب جهل و نادانی به دعوت و منهج مقدس يا به سبب شبهاتی که قبل از ايشان 

 مبارزه با امامو در حقيقت، اين  ؛همچون دعوت تو ،شود پوشيده می مهدويتظاهر شده و با 
  ت يکردن حقان یله، نفئن مسين خاطر که ايبه اباشد؛  می اش حقيقیو انکار دعوت
سته بر اساس آن رفتار نمودند و شما يشا یم نمودند و علمايت آن را ترسياست که اهل ب یروش

 (.یشان مخالفت نمودين مورد، باايز در اين
 ،(، صاحب دعوت نيست لحسناحمد ا)سيد  ن کتابيصاحب ام: کن یبنده عرض م

 !الله سبحان .باشد ( می احمدو فرزندش ) سن الحبلکه صاحب آن امام مهدی محمد بن 
 !آيا اين يک خيانت علمی نيست؟ ؟کنی گونه به کلام صاحب کتاب تعدی و تجاوز می چرا اين

( به وجود و مکه دريافت طور همانکند که به خواننده بگويم، عبارت ) همين کفايت می درهرحال
که  است يیروای  داشتن دليل بر صحت کلام قبل از آن، اشاره داشته و اين دليل، تمام ادله

خروج متشيعه از نظام تشيع را آشکار  ها آنو از خلال کرده ذکر مؤلف کتاب )خلاصه...( 
، صاحب کتاب الغيبه، مانعی نيست که بحث  بر اساس تعبير شيخ نعمانی ؛ وساخته است

 ی ما کمتر و اندک است(. کنيم که: )شيعه یبند رتبهسازی خواننده،  برای شفافرا 
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شتر يکه غالب و ب ،ن مضمون استيکنم که به ا یله آغاز مئن مسين بحث، با ايدر مقدمه ا
ن يرون رفتند و در برابر ايب  تيت اهل بيع هستند، از ولايتش یکه مدع یمردم و افراد

از  یثيکردند؛ )با نقل( حد یاساس آن زندگ بر عهيکنم که ش یماستدلال  یقتيله با حقئمس
نجا استدلال خود را با يد فرستاده است. و در ايخ مفيکه به ش یدر نامه ا  یامام مهد

 م.ينما یآمده است، محکم م  تيکه از اهل ب یگريث دياحاد
دوه، يقر به فزالرجال، فمن أ ثکم هذا لتشمئز منه قلوبيإن حدفرمودند: ) امام باقر 

ها من يسقط فيجةحتى يها کل بطانة ووليسقط في کون فتنةتومن أنکره فذروه، إنه لا بد من أن 
( بر دل مردان سخت و بيت اهل)امر ما)(، عتنايبقى إلا نحن وشيحتى لا  ينبشعرت ةشق الشعري

شتر يب ما را د و هر کس طالب بود، کلامييبگو ها آنبا  یآرام بهس سخن ما را پباشد  یگران م
باشد که در  یم یا فتنه نيرا که بعد از ايد، زيد و هر کس انکار کرد، او را رها کنيبه او برسان

شوند  ین ما خارج ميکنند، از د یم ميتقس ن( را به دو نصفيک مو )در ديکه  یکسان یحتآن 
 (1)(.بمانندی ( باقیان )واقعيعيتا فقط ما و ش

اش سبب  کند که نتيجه اشاره می تحانی قبل از قيام قائم اين حديث بر وجود فتنه يا ام
)و اين تعبير  شکافد که مو را به دو نيم می کس آنحتی  ،سقوط بسياری از مردم خواهد شد

و   بيت اهلو در نهايت کسی جز  ؛کنايه از صاحب دقت و معرفت در امور جاری(
 ماند. ی ايشان باقی نمی شيعه

آيا ميلياردها شيعه بلکه فراتر از آن  ؟چقدر است  بيت اهليان سؤال: امروزه تعداد شيع
 کنند؟! اکنون اين حديث را بخوان: را می  بيت اهلنيستند که ادعای موالات 

عود ]کما يعاد فيوالله لتکسرن تکسر الزجاج، وإن الزجاج لفرمودند: ) امام صادق 
عود کما کان، ]و[ والله لتغربلن يفلا  تکسريکان[، والله لتکسرن تکسر الفخار، فإن الفخار ل

به خدا قسم (، )بقى منکم إلا الاقل، وصعر کفهيزن ]و[ والله لتمحصن حتى لا ي]و[ والله لتم
به حال خود  و شود یمد و شيشه پس از شکسته شدن اصلاح يشو همانند شيشه شکسته می

 يرپذ اصلاحشدن  شکستهاز يد و کوزه پس شو گردد به خدا قسم مانند کوزه شکسته می برمی
خوب شويد و  ، تمحيص و تمييز میغربال قدر آن، به خدا قسم گردد نيست و به حال اول برنمی
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نماند، آنگاه  از شمااندک  یامتحان شويد تا جز گروه یو همگ دشما از هم جدا شو یو بد همگ
 (1)(.دستش را به سمت جمعيت کشاند و بالا برد

محَصوا والله لايكون ماتمدون اليه اعينكم حتي تُ: )رضا و حديث روايت شده از امام 
به راه آن داريد انجام   بخدا قسم آنچه كه چشم(، )وتُميزوا، وحتی لايبقی منکم إلا الأندر فالأندر

 (2)(.نپذيرد تا آنكه پاك شويد و تميز يابيد و تا آنكه نماند از شما مگر كمتر و باز کمتر
که مقدار کم و اندک به ميليون و ميليارد و هزار هم اشاره گويم: بسيار واضح است  می

توجه  کند اگر خواهان دقت بيشتر هستيد به اين حديث روايت شده از امام صادق  نمی
جعلت فداك إني والله أحبك وأحب من يحبك، يا )کنيد که برخی اصحابش سؤال کردند: 

: هم أكثر من ؟ فقال: تحصيهمفقال سيدي ما أكثر شيعتكم، فقال له: أذكرهم، فقال: كثير،
: أما لو کملت العد الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر کان الذي ، فقال أبو عبد الله عليه السلامذلك

؟ فقال: فيهم م يتشيعونفقلت فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهتريدون... 
سنون تفنيهم، وسيف يقتلهم، واختلاف التمييز، وفيهم التمحيص، وفيهم التبديل، يأتي عليهم 

ست را دوست دوستدار شما که سم! من، شما و هرکسفدايت شوم، به خدا ق(، )يبددهم
عرض «   آنان چه مقدارند؟»  فرمود:  امام .  شما زياد است ی هسرورم! چقدر شيع یا دارم.
تعدادشان » م: عرض کرد«   ؟یآنان را بشمار توانی می»  فرمود:  امام«.   بسيار زياد» م: کرد

وصف شده که سيصد و ده  ی هآگاه باش هرگاه آن عد فرمود:  امام«.  ستها ينابيشتر از 
عرض کردم: پس  خواهيد، خواهد شد. میهستند، شمارشان کامل شود، آنچه شما  ینفر و اند

يز و غربال و در ميان آنان تميی شما هستند چه کنم؟ فرمودند:  گويند شيعه ی که میيها با اين
کند و شمشيرها  گذرد و تباهشان می می ها آنو محنت بر  پررنجهای  سال .تمحيص و تبديل است

 (3)(.گرداند... را زايل می ها آن ،و اختلاف
ی سيصد و سيزده نفر از شيعه کامل  که اگر حلقه ،شود برداشت میچنين از اين حديث 

تعدادی که مدعی تشيع هستند بر اثر غربال و  يابد و اما باقی تحقق می گردد، خروج قائم 
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 تمحيص، ساقط خواهند شد.
قائم خروج کند که فرمودند: ) روايت می از امام صادق  يربص ابوو در حديث ديگری 

 (1).(هزار  ده م: حلقه چه تعداد دارد؟ فرمودند:عرض کردکه حلقه کامل گردد.  کند تا اين نمی
 ( هستند.11111+ 313بنابراين لشکر قائم همان )

 ی شيعه. ی: اينان برگزيدگان شيعه هستند و نه همهيگر بگوا
سؤال  ( از امام اگر تعداد موصوف کامل گردد...الخی در حديث )اورگويم:  می

(، بدين معناست که او از گويند متشيعه هستند چه کنم ی مختلفی که می با اين شيعهکند: ) می
 ی شيعيان همان مقداری هستند که امام که همه است ، دريافتهدر مورد تعداد ی امام  فرموده
  ی بسياری که مدعی تشيع هستند، سؤال  عده جايگاهذکر کردند و به همين دليل در مورد
 شود. ی حديث رجوع کنی، اين مفهوم برايت آشکارتر می کند و اگر به ادامه می

 

که شيعه بسيارند و  مبنی بر اين کند آغاز می راوی کلام خود را با اخباری از امام 
استفهام  اينجا( در تُحصيهمدر پاسخ فرمودند: )  تعدادشان غير قابل شمارش بوده و امام

ی حضرت  فرمودهاين تعداد شيعه بسيار باشد و که داند  يعنی بعيد میاست، انکاری شده 
برداشت چنين  م (، از کلام امااما اگر عدد و عده کامل گردد...الختأکيد بر آن است )

به او  يابد و امام  ( در شيعه يافت شود، فرجشان تحقق می313که اگر اين عدد ) شود می
ها و غربال و تمحيص و تبديل  شيعيان در معرض آماج فتنه ی ازدهد که تعداد بسيار خبر می

ی  يرهی اين امور، خالصی از ناخالصی جدا شده و از دا و... قرار خواهند گرفت و در نتيجه
 تشيع خارج خواهند شد.

کشد و اگر  ر میدر اين بيان خويش، راه و مسير سخت شيعه را به تصوي امام 
که شيعه  که از ديگران برتر هستند نه اين بود و اين برگزيدگان شيعه می مقصودشان اشاره به

ديگران  یياند، تنها به مدح اين برگزيدگان بدون بيان موقف نها هستند و ديگران رها شده
نه به مجرد درجات  ،شود ی، نوعی مقابله بين دو گروه يافت میيکرد؛ زيرا در بيان نها بسنده می

ماندند که  ای باقی می  و اگر امر به مجرد تفاوت در درجات ايمان بود و بقيه شيعه ؛ها و رتبه
اکتفا بود، در اين صورت حضرت به پند و اندرزشان  ها آنتر از  درجات ايمانشان ضعيف
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کرد و خداوند دانا و  کرد و آنان را به تکامل و اصلاح نفس و عمل نيکو دعوت می می
 تر است. حکيم

ء يسير فقيل له إن من يصف هذا  مع القائم ع من العرب شي: )فرمودند امام صادق 
لق الأمر منهم لكثير قال لا بد للناس من أن يمحصوا و يميزوا و يغربلوا و سيخرج من الغربال خ

از  به همراه قائم : )ت کرده که آن حضرت فرموديروا ر از امام صادق يابوبص) (،كثير
ن يا اعراباز  یاديبه آن حضرت عرض شد: همانا تعداد ز خواهد بود. یاندک یعده  ،عرب

و  یمردم به ناچار مورد امتحان و پاکسازکنند، فرمود:  یف ميام قائم( را توصيامر )ق
از غربال فرو خواهند  یاريک مردم بسينده نزديرند و در آيگ یشدن قرار مو غربال  یجداساز

 )1((.ختير
لتُمحصنّ يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب فرمودند: ) امام باقر 

العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها، وكذلك يصبح الرجل على شريعة 
ای (، )د خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منهامن أمرنا ويمسي وق

های شما از شما جدا خواهند شد. همچون سرمه در چشم که  شيعيان آل محمد! يقينا ناخالص
خارج  ز چشمشا چه زمانداند  رود، اما نمی داند چه زمان سرمه در چشم می می کش سرمه

؛ دارند ری از ولايت ما گام بر میبر ام که یدرحالد کنن های شما هم صبح می ود. ناخالصش می
)بالعکس( شامگاهان در مسيری از ولايت ؛ واند رفتهاز آن بيرون  که درحالیکنند،  غروب می و
 )2((.اند شدهاز آن خارج  که درحالیکنند  می و صبح هستند ما

بات انسان بر گری به خروج يا ثُ ی غربال است و نتيجه يصتمححديث اول شبيه غربال و 
و ايمان  ولايتو خارج شدگان از غربال، همان خارج شدگان از مدار  ؛گردد ايمانش ختم می

 که واضح است. طور همانهستند 
 اکنون به توضيح شيخ نعمانی ؟کند آيا اين چيزی نيست که حديث دوم بر آن تأکيد می

 آنچهنظام امامت و ترک خروج از بر آيا اين دليلی گويد: ) بر حديث گوش بسپار که می 
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 (1)(.داشته، نيست اعتقادبدان 

رون رفتن از امر يت است و بيشان ولايله، روشن باشد. امر ائن مسيسته است که ايشا
از آنان در صورت  یکه برخ یاست. گمان شما نسبت به گروه ولايترون رفتن از يشان، بيا

کنند و  یگر را لعنت ميد ین، برخشاياز ا یست و برخياندازند، چ یگر، آب دهان ميد یبرخ
ن امت يا ايد. آيشنو یم کنونکه ا یه مطالبيکند...و...و...و بق یر ميبرادر، برادرش را تکف

ک پرچم( جمع ير يآنان را )ز  ع آل محمديتش أرد که مبديگ یمورد رحمت)خداوند( قرار م
 کند؟ یم

لا يكون الأمر الذي د: )شنيدم که فرمودن عميره بنت نفيل گويد: )از امام حسين 
تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض و يتفل بعضكم في وجوه بعض و يشهد بعضكم على بعض 

الخير كله  :فقال الحسين  .ما في ذلك الزمان من خير :فقلت له .بالكفر و يلعن بعضكم بعضا
ا انتظارش را كه شم ()فرج آل محمد آن امر(، )في ذلك الزمان يقوم قائمنا و يدفع ذلك كله

 براى از شما از ديگرى بيزارى جويد و بعضى از شما  كشيد واقع نخواهد شد تا اينكه پاره مى
اى از شما  اى از شما بر كفر ديگرى شهادت دهد و پاره اندازد و پاره  دهان  روى ديگرى آب

 یپس به آن حضرت عرض كردم: خيرى در چنين زمانديگر را نفرين و لعن كند،  ی عده
كند و همه  تمامى خير در همان زمان است، قائم ما قيام مى فرمود: حسين امام نيست، پس 

 (2)(.برد ها را از بين مى اين
 

حتی يلعن بعضكم في وجوه بعض و يتفل  حتی الأمرذلک لا يكون فرمودند: ) امام صادق 
( واقع نخواهد آن امر)فرج آل محمد (، )بعضکم بعضاً و حتی يُسمي بعضکم بعضاً کذابين

از شما ديگرى اندازد و تا اينكه برخی   دهان  ديگر آب یروى بعض براز شما  بعضیشد تا اينكه 
(3)(.را لعن كند و تا اينكه گروهى از شما گروه ديگر را دروغگو بنامد

 

يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا فرمودند: ) المؤمنين  و مالک بن ضمره گويد: )امير
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ة هكذا؟ وشبك أصابعه وأدخل بعضها فی بعض. فقلت: يا أمير المؤمنين ما عند اختلفت الشيع
ذلك من خير. قال: الخير كله عند ذلك، يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجلًا 

مالک بن ضمره ی ا(، )رسوله فيقتلهم. ثم يجمعهم الله على أمر واحدعلی  يكذبون على الله و
انگشتان دو دست خويش  حضرت ؟کنند میبا هم اختلاف پيدا  چنين ينا يعهشی وقتی اچگونه

 در آن خيرتمام:فرمودند. نيستی منين در آن خيرؤيا اميرالم: عرض کردم، را در هم فرو برد
بندند را به  یرسولش افترا م بر خدا وکه ی کند و هفتاد تن از کسان یم مقياماقائم  زيرا ؛است
 (1)(.دکن یامر واحد جمع م يکبر را د سپس مردم رسان یقتل م

لنحل في الطير... فوالذي نفسي بيده ما ترون ما کونوا کافرمودند: ) و امير المؤمنين 
وحتی لايبقی حتی يُسمي بعضکم بعضاً کذابين بعضكم في وجوه بعض و يتفل  تحبون حتی

در ميان پرندگان همانند )(، في الطعام... إلا کالکحل في العين والملح -أو قال من شيعتي -منکم
تا شود  دوست داريد محقق نمی آنچهزنبور باشيد... قسم به کسی که جانم در دست اوست 

نامند و چيزی از  می گو را دروغ یديگر ی،تف بيندازند و برخ یدر صورت برخ یکه برخ اين
 (2)(.ک در طعامی سرمه در چشم و نم مگر به اندازه -ام يا فرمودند از شيعه -ماند شما باقی نمی

روايت شده ما را از هرگونه  که از امير المؤمنين  گويم: شايد اين حديث آخر می
کند که اختلاف  آشکار می وضوح بهو  شريح مقصود احاديث قبلی کفايت کندتوضيح و ت

و تمحيص  غربال عملياتاز  یجزئرسد و  شيعه به حدّ لعن و نفرين و تکفير يکديگر می
دانستی   بيت اهلکه اندکی قبل در مورد خروج بيشتر شيعيان از ولايت  طور همان باشد، می

 آنچه(، مربوط به ام... که از شما کسی باقی نماند جز شيعه تا اين: )ی حضرتش  و فرموده
و حديث بدين  ی اختلاف است بلکه نتيجه -يعنی سخن در باب اختلاف بوده -حاصل شده

اختلاف باقی خواهيد ماند تا آن زمان که چيزی از شما باقی معناست که ای شيعه همواره در 
خارج   بيت اهل ولايتمقدار سرمه در چشم و نمک در غذا؛ يعنی بيشتر شما از  جز بهنماند 

 ماند. ی اندکی باقی می خواهيد شد و عده
ی سودمندی واقع شوند: چه  مايه يدوارمامکلماتی را ذکر کنم که  اينجادوست دارم در 
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های عادی که  آيا من و تو از انساندهد؟  ی اين اختلاف را در ميان شيعه گسترش میکس
 ؛عظيم شيعه نداريم يتجمعدر  یمن و تو تأثير .اکيداً خير !؟ممالک چيزی جز جانمان نيستي

تسلّط دارد، لذا چه کسی غير از فقهای  ها آنآيد که بر  بنابراين اين کار از دست کسی بر می
ای  تواند چنين اشاعه کنند، می پيروی می ها آنه مردم به اسم تقليد کورکورانه از ک آخرالزمان
 باشد. یورز م له به خاطر بغض افراد غرضئن مسيچه بسا ا د:د گفته شويشا .دنداشته باش

دهد که مردم، دنباله  یم یگواه یعه به روشنيقت و واقع حال شيحق م:يگو یبنده به شما م
انسان مغرض بر اين حدّ وسيع که روايات بر آن  تأثيرگذاریو ستند.مراجع خودشان ه یرو

و توبيخ  سرزنشی  ی تو، خواهی يا نخواهی مايه ، سپس اين گفتهاست ناممکنکنند،  دلالت می
دهند:  ی درست است پس آن مراجعی که شعار میيگو می آنچهو اگر  است آخرالزمانفقهای 

يا با آن  ؟در هدايت مردم چيست و کجاست شان فهيوظما نگهبان اُمت هستيم، کجايند و 
 !کلمات فقط قصد فريب مردم را دارند؟

ی که بر هر انسان شيعه يدر حقيقت اين احاديث شريف بسيار حساس و خطير هستند تا جا
ای بنگرد که فقهای  سازد که همواره بپرسد و تکرار و مرور کند و به هاويه واجب می
 !؟(ها قفل زده شده است يا بر قلب) ،دهند آن سوق می یسو بهمردم را  آخرالزمان

ی محور ما را بيش از گذشته جلا  دهم که انديشه اين بحث را با دو روايت پايان می
 بخشد. می

إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلی أمر جديد کما دعا إليه رسول الله فرمودند: ) امام باقر 
 قائم ما قيام کند  که یهنگام(، )يباً کما بدأ فطوبی للغرباءوإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غر

به آن دعوت کرد و اسلام  رسول الله که  طور همانکند  مردم را به امر جديدی دعوت می
 (1)(.پس خوشا به حال غريبان ،غريبانه آغاز شد و به غربت خود باز خواهد گشت

ود غريباً کما بدأ، فطوبی للغرباء. فقلت: الإسلام بدأ غريباً وسيعفرمودند: ) و امام صادق 
 اشرح لي ذلک هذا أصلحک الله. فقال: مما يستأنف الداعي منا دعاء جديداً کما دعا رسول الله

( ،)به غربت نخست خود باز خواهد گشت، پس خوشا به حال  اسلام غريبانه آغاز شد و
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ما دعوت  ی كننده دعوت ودند:عرض کردم خداوند خيرتان دهد برايم شرح دهيد. فرمغريبان. 
(1)(.نمود دعوت گيرد، همان گونه كه رسول خدا  نوينى را از سر مى

 

شتر اهلش يا حداقل به خروج بي وضوح بهگويم: بازگشت اسلام به غربت گذشته،  می
 طور همانتر  ماند، اندک و اندک که ديگر مقدار اندکی باقی می رد،نش اشاره داپيروان و تابعي

اند؟ يا  اين نگهبانان اُمت کجا رفتهدانستم  می کاش یا ؛ وکند يت شريفه چنين تعبير میکه روا
اند؟ در آن هنگامه، انسان شب  مردم از دين خدا شده گروه گروهشايد خودشان سبب خروج 

از آن خارج شده، يا  که درحالیکند  کند و صبح می سپری می  بيت اهلرا بر شريعت امر 
ی همين بزرگان و سادات که مردم  ول و دگرگونی ناگهانی به سبب نتيجه. پس اين تحبرعکس

اند، شبيه خارج شدن سرمه از چشم است که صاحبش از  داده ها آنزمام امرشان را به دست 
 زمان خروج آن اطلاعی ندارد.

گونه غريب  مطرح است: چه چيزی باعث خروج اُمت از دينش شده تا اينسؤال اکنون 
 گردد؟
بلکه اکيداً  !از جمله کلام علمی نزديکی دارد ،سخنانی که نوشته، به اسبابی حال هر درو 

 گونه است. اين
زمانش فرا رسد، آن را از خود منتشر  اگرمورد سوم، گويد: )علمی دارد که گويد: ) و می

 کند(... می
با   ا کشف معجزه هاست؟ ظهور اماميمنظور شما کدام علم است؟ آتوضيح چهارم: 

 یت کند، مخالفت دارد؛ تا فرديخواهد مردم را هدا یکه م  امام یعجزه، با هدف شرعم
ل زنده بماند. البته اگر يخواهد زنده بماند، با دل یکه م یرد و فرديل بميرد، با دليخواهد بم یکه م
 یبرا یگر، ضرورتيد یها راه دسترسی بهم. و در صورت يت را در معجزه منحصر ندانيهدا

، ف و انجام دادن مخالفت دارديار انتخاب در تکليست. آشکار کردن معجزه با معيله نئن مسيا
گيرد که منجر به ايمان آوردنش از روی  قرار می شده اعمالزيرا بنده در مقابل يک شرايط 

شوند و در نهايت، ملاک امتحان و آزمايش  شود و همه به سبب معجزه هدايت می اجبار می
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و اگر  گردد منتفی می روه مؤمن و صالح برای نصرت و ياری امام الهی برای انتخاب گ
در اين صورت  ،ی انصاری که خداوند از ميان مردم برگزيده تنها سيصد و سيزده نفرنديبگو

نه پيامبرند و نه  ها آن ؟نيستيم ها آنگويند گناه ما چيست که از  شوند و می مؤمنان محتج می
اجبار در تکليف، باطل  !؟نکردهمجبور را مجبور ساخته و بقيه را  اه آنآيا خداوند تنها  ؛اوصياء

هايشان  عقل ی يلهوس به ها آنی مؤمن بايد بر دو امر شکل گرفته باشد،  است و گروه نُخبه
و ياری آن هدايتشان کرد و در  شناخت حقهدايت شدند و خداوند به سبب استعدادشان در 

شدند و ديگر نيازی به آوردن  و ياری امام  قرب ی درجهامتحان پيروز شدند و سزاوار 
 از کلام سيد صدردر موسوعه خود ذکر کرده )  که سيد صدر طور همانمعجزه نيست 

 که روش  دهی( که تو در کلام خود از سخنانش گواهی می طور همانکنيم  استفاده می
تر  دعوتش، درست تحقانيکند و روش طبيعی برای بيان  می ردرا   اعجاز در دعوت امام

 تر است. و صحيح
شود، استوار نبوده و  محصور می ها آنکه امر در   گويد: )اسلوب دعوت الهی، بر معجزاتی

بود و  سزاوارتربر قريش از طريق معجزات  اش يروزیپدر   بود پيامبر اسلاماگر می
 اری مهدی و به همين سبب از وجود معجزات در روش ي توانست بر عالم سيطره يابد می
 الظهور. مابعدتاريخ .کتاب مگر به مقدار ضرورتی که بديلی ندارد( ،يميگو نمی

ترين روش موجود برای تبليغ، روش طرح دليل علمی است و آن يک روش طبيعی و  و ساده
که سنّت  طور همان، است آن را ترسيم کرده  باشد که امام باقر آسان در اتمام حجت می

کند  ظهور می  فرمود: )قائمو  چنين بوده اين شان يتحقانت در اثبا  بيت اهل
معلوم است که شناخت حلال و حرام،  ؛ وداناترين مردم به حرام و حلال است( که درحالی

  بيت اهلی مقدس رسول و  ی تفصيلی و سيره راهی برای استنباط حکم شرعی از ادله
مگر همراه با دليل قرآنی در تنزيل يا  ،هرگز حکم شرعی ارائه ندادند باشد که ايشان  می

و در نهايت انسان ساز امام، بايد داناترين مردم به حلال و حرام باشد  ، زمينهترتيب ينا بهتأويل و 
بدون نياز به اطاعت  ،د گشتهباز خوا مؤمن حقيقی در آغوش مولايش حجة بن الحسن 
دَرَد  رده از حقيقت شخص امام میکند و پ میو پيروی از کسی که ادعای فرزندی حضرتش را 

بوده نه سفير و   و چنين شخصی دشمن امام کند و دشمنانش را به مکانش دلالت می
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 فرستاده و فرزندش.
 (.کند و هرگز موافق دعوت گمراه تو نيستند روايات بر بُطلان دعوتت دلالت می

 
که اگر  است یعلماو  برایناصر المهدی بايد بداند که )آقای گويم: قبل از هر چيز،  می

دانم آيا  باشد و نمی می  بيت اهل(، حديثی از احاديث کند زمانش فرا رسد، از خود منتشر می
از ما نگفته  يک يچه، درهرحالسؤالاتش در قالب استفهام انکاری، خطاب به معصوم است؟ 

ست _ معجزاتی به د بيت اهلکه مقصود از علم، معجزه است. هرچند که_طبق روايات 
گفته که حقيقتاً بعيد بود از زبان يکی از مقلدان  ، اما سخنانی نرمقائم صورت خواهد گرفت

 !!!شنيده شودکوفتند،  ی اصولی می صرخی که همواره بر طبل معجزه
ی ايمان به غيب و امتحانی که  در حقيقت، سخنانش در مورد معجزه و مخالفتش با مسئله

اما برخی از سخنانی که  است یمنطقدرست و  ی، سخنمردم بايد در معرض آن قرار گيرند
اما  ،گيريم را به گواهی می ما کلام سيد صدر  مثلًاذکر کرده نياز به توضيح بيشتر دارد، 

که يافتيم و نيز شناخت حلال و  ،بيابيم  بيت اهلزمانی که آن را موافق کلام و روايات 
که ناصر  طور همان ،شود باط حاصل نمیآورد، از طريق استن با خود می حرام که قائم 

 که خداوند به حضرتش آموخته است. است یعلمدارد بلکه آن  می اذعانالمهدی چنين 
و اما مابقی کلام ناصر المهدی ارزشی نداشته جز به مقدار تعبيرش که بيانگر اخلاق و 

 !اسلوب معروف اتباع صرخی است
ذکر کرده و او   که روايات برای قائم ی صفاتی مورد چهارم: گويد: )همهگويد: ) می

 احمدمنطبق گرديد، سيد نامش   احمد الحسنجدا کرده، همه بر سيد  را از امام مهدی 
بر عريض دارد  يیها شانه، پهنی پيشان، درشتی چشمانباشد، صاحب  است و از بصره می

اسرائيلی و و صاحب جسمی  گونه ، رنگ رخسارش، گندمداردی شوره و بر چهره اثر سرش
 باشد(. چُرده می قوی البُنيه است و مادرش، کنيزک سيه

تمام  است.  بيت اهلی صادر از  ی بر روايات شريفهيگو توضيح پنجم: اين بُهتان و ياوه
طور نيست که تو  است و آن ای برای امام  کنند که قائم، صفت يا کنيه روايات ذکر می

و روايت قبلی بر ما گذشت که  ؛ش انطباق دارندبر شخص ديگر و فرزندکه کنی  ادعا می
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 باشد. می مهدی و قائم، يک شخص است و او امام دوازدهم 
 کند، در مقابل توست: بر اين معنا دلالت می آنچهو 
از ، امام باقراز ، الجارودی بااز ، از ابن محبوب، بن الحسين از محمد، محمد بن يحيى -1

ديدم که  انشدست در یلوحواردشدمو  بر فاطمه):ويدگ یمی جابر بن عبد الله انصار
که نام ، بود دوازده نفر تعدادشانبرشمردم  ها را آنپس  ؛از فرزندانش بودند ءنام اوصيا در آن

 (.بودی ان علآن سه تن از آنان محمد و نام سه تن از
بن  خطاب از حسن گويد: سعد بن عبدالله از محمد ابن الحسين بن ابی پدرم  -2

گويد یمی از جابر بن عبد الله انصار،  امام باقراز ، الجارودی بااز محبوب   بر فاطمه):
 وشدماز فرزندانش بودند پس  ءنام اوصيا ،لوح در آنديدم که  تانشدس در یلوحوارد

ی ان علآن که نام سه تن از آنان محمد و نام سه تن از بود دوازده نفر تعدادشانبرشمردم  ها را آن
 (.بود

از جابر بن عبد الله ،  امام باقراز ، الجارودی بااز با اسناد بسيار از حسن بن محبوب  -3
لوح نام  در آنهايش ديدم که  دست لوحی درواردشدمو  بر فاطمه):گويد یمی انصار
ز که نام سه تن ا است دوازده نفر تعدادشانبرشمردم  ها را آنپس  ،از فرزندانش بودند ءاوصيا

 (.استی ان علآن آنان محمد و نام سه تن از
گويد: پدرم از احمد بن محمد بن عيسی و ابراهيم بن  حسين بن احمد بن ادريس  -4

ی از جابر بن عبد الله انصار،  امام باقراز ، الجارودی بااز ، از حسن بن محبوب يعاًجمهاشم 
از  ءلوح نام اوصيا در آنکه  ديدم تانشدس لوحی درواردشدمو  بر فاطمه):گويد یم

که نام سه تن از آنان محمد و  بود دوازده نفر تعدادشانبرشمردم  ها را آنپس  ،فرزندانش بودند
 (.بودی ان علآن نام سه تن از

از محمد بن يحيی از محمد بن حسين از ابن ابوقاسم جعفر بن محمد از محمد بن يعقوب  -5
گويد یمی از جابر بن عبد الله انصار،  قرامام بااز ، الجارودی بااز محبوب   بر فاطمه):
 وشدمپس  ،از فرزندانش بودند ءلوح نام اوصيا در آنديدم که  انشدست لوحی دروارد

ی ان علآن که نام سه تن از آنان محمد و نام سه تن از بود دوازده نفر تعدادشانبرشمردم  ها را آن
 (.بود
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هستند و در   ه ائمه دوازده نفرند و اوصيای رسولکند ک روايات بعدی، ذکر می و 
و   وصی رسول الله  و روايت شده که آنان از نسل علی ؛لوح صحيفه ذکر شدند

محمد  و نام سه تن از آخرين اوصياء، است  بوده و آخرين اوصياء قائم اوصياء نخستين
مشان است( و و قائ  و محمد المهدی  ؛ محمد جواد است و آنان: )محمد باقر
بدعتی را از کجا  يتوصآن  ؛را ذکر نکردند احمد الحسنبه اسم  ای روايات هرگز نام وصی

 مقامت در آن روايات ساقط شده است. !آوردی و آيا تو وصی سيزدهم هستی؟
صدوق در کتاب الخصال و کمال الدين به سندی در غاية الصحة از پدرش روايت  -6

يعقوب بن يزيد از حماد بن عيسی از عبد الله بن مسکان از ابان بن  کند: سعد بن عبد الله از می
 بر پيامبر کنند که گويد: ) نقل می تغلب از سليم بن قيس هلالی از سلمان فارسی 

بوسيد و  بر ران حضرت نشسته بود و پيامبر چشمان و دهانش را می وارد شدم و حسين 
تو حجت فرزند حجت و  ائمه هستی،د امام و پدر فرمود: تو سرور فرزند سرور، امام فرزن می

 (.از نسلت هستی که آخرينشان، قائمشان است پدر نُه حجت
عمير  در کتاب کافی با سند صحيح از علی بن ابراهيم از پدرش از ابن ابی و کلينی  -7

بعد فرمودند: )  کند که حضرت نقل می بصير، از امام باقر  از سعيد بن غزوان از ابی
(، ملاحظه کن، نُهمين امام، ز حسين بن علی، نُه امام هستند که نُهمين آنان قائمشان است...ا

که مدعی است  احمد الحسناست نه   سن عسکریالحهمان قائم و امام معصوم محمد بن 
کنند که امام مهدی و  و اين دو روايت و غيرشان تأکيد می است  یمهدی امام  فرستاده

 (.کنی نه دو شخص که تو ادعا می ،ستند، يک شخص ه قائم
هم  اينجاو اشتباهی که صاحب کتاب در آغاز کتابش مرتکب شده تا به  خطاگويم:  می

ی خود را در بحث ذکر  مؤلف بار ديگر فراموش کرده مصادر و منابع ادله است؛ امتداد يافته
 کند.

 مستثناروايت اول و دوم  از گويم: امير المؤمنين  می ،اتی که شاهد گرفتهرواي در باب
بلکه همسرشان است و تعداد به همراه امام علی  ،نيست باشد؛ زيرا جزء فرزندان فاطمه  می
 از: اند عبارتگردد چراکه به همراه حضرتش چهار امام به نام علی داريم که  مُيَسَر نمی 

 . علی امير المؤمنين
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 . علی بن الحسين السجاد
 . الرضا یموسعلی بن 

 .و علی الهادی 
 اوصياء از فرزند فاطمه  باشد؛ میو واضح است که مضمون روايت سومی مضطرب 

و حال روايات  !دهی را نيز در ميانشان جای می امير المؤمنين  حال درعينشماری و  را بر می
. آری در روايت چهارم نيز هرگز عبارت )از فرزندش( ذکر نشده و باشد بعدی نيز چنين می

کرده و تحريفش  یدراز دستتصنيف در آن هنگام که مقصودش را نفهميدند، بدان  اهل
 کردند.

 
در بسياری از منابع و مصادر رسمی و معروف و معتبر شيعه از جمله، غيبة شيخ  يتوصاما 

و واضح است که  ؛کنی می اذعانطوسی روايت شده و هرگز بدعت ما نبوده که تو چنين 
 يیابا، هيچ ی به ساحت رسول الله ين بر کشتی عمر و بدگودان صرخی از سوار شدلمق

مُرده  جاهليتنکند، به مرگ  وصيتیهر کس بميرد و ندارند و از حضرتش روايت شده: )
 (1)(.است

ی که قائم مذکور در فهم کردی را با دقت بخوانی، می و تو ای نادان! اگر رواياتی که ذکر
دوازده تن از فرزند  ی کننده يلتکماست و او  رسول الله  وصيتمزبور در  احمد ها آن

اما شاهد گرفتن روايت ششم و هفتم، به جهل و نادانی مرکب تو  ؛ وباشد می فاطمه 
يم که مهدی محمد بن يگو که خودت در آغاز اين بحث گفتی، می طور همانما  ؛اشاره دارد

دو روايت با طرحی که ارائه لذا اين  ؛نيز بر اساس تفصيلی که بيان شد، قائم است سن الح
که  طور همان ،نيستيم سن الحکرديم، در تناقض نيستند. ما مُنکر وجود امام مهدی محمد بن 

 زبانشان در ظاهر از هرچند ،کنند خائن با اسلوب علمی خود چنين القاء می آخرالزمانفقهای 
( آمده، تو را در در کتاب )خلاصه... آنچهو نيز عدم فهم صحيح تو از  ؛گويد وجودش می
 ی قرار داده است.يچنين تنگنا
يم آری آن يگو ی که ذکر کردی، میيها از صفات و نشانهگويد: ) توضيح ششم میو در 
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اما دليل اساسی برای  ؛ذکر شدند های حقيقی هستند که برای امام مهدی  صفات و نشانه
احمد مدعی به اسم قائم  شخصيتدليلی بر انفصال  ها آن، يگرد عبارت بهشناخت ايشان يا 

حقيقی که روايات بدان  شخصيتهای مزبور و بين  صاحب آن نشانه عنوان  به  الحسن
امام مهدی  خاص شخصيتها را برايش ذکر کردند، نيست بلکه آن  اند و آن نشانه اشاره داشته

تو را  خواننده وو لازم است نظر  ؛بيشتر نيست شخصيتاست که يک  قائم صاحب امر 
و  یاطلاعات یجهان یسازمان ها یبرا واقعاً ،در حال حاضربه اين امر متوجه سازم که 

با اين را  ین صورت که مرديار آسان است؛ به ايکند، بس یم یهود آن را رهبريکه  یکشور
  ی حق امام افکنی عليه قضيه تا باعث گمراهی و شبهه آماده سازندها  صفات و نشانه

ا و دروغ و يکه امکان ر یوجود دارد و تا زمان يیبايش و زيابزار آرا که یتا زمانپس شوند. 
هر  یل کردن را ادعا کند، برايوأتواند ت یم یکه هر فرد یب وجود دارد و تا زمانيفر

دروغ  یاز رو یحت ق دهد؛يات را بر خودش تطبياز ظواهر روا یامکان دارد که برخ یشخص
نکه فقط در مورد يشود و ا یوجود آمدنش ثابت نماگر امکان ثابت شود، به  یب. حتيو فر

 ز وجود دارد.ير او که امکان در موردش نيثابت شود و نه غ ین فرد مدعيا
و از طرف ديگر هيچ دليلی در انطباق ظاهر روايات بر خود نداری  احمد الحسنپس ای 

کننده  گمراههای منحرف  منجر به بازداشتن مؤمنين شيعه از دعوت حق و پيروی از آن دعوت
شود تا امام حقيقی، غريب و تنها و  گرفته، می نشئتکه از عمال غرب و صهيونيسم جهانی 

من ؤگروه م یو آن آمادگگردد  ظهور مقدس زايل میيار و ياور بماند و در نتيجه شرط  بی
قت امام و يکه حق،انيگو ن بردن موضوع امام عادل از خلال ظهور دروغيا از بي ،باشد یم

 تير اهل بياز مس -شان و رفتارشانيبا انحراف حرکت ا-شان را يا یمبارک و مباد دعوت
  در  یوقت سازد، یو موضوع را روشن م ین احتمال را قطعيو ا ؛است نگه داشتهدور

ابت از يت و نيمهدو یکه ادعا یم؛ همان افرادييان منحرف دقت نمايگو از دروغ یاريظهور بس
 ند.ينما یامام م یسو

 ، منجر به ضربه زدن به امام مهدی ها آنراين تحقق يکی از دو احتمال يا هر دوی بناب
ها يا هر دو تحقق يابد، اين  و بر اين اساس اگر ادعايت در صورت يکی از احتمال شود می
های مذکور دليلی برای توست بلکه با تأييد  ای باشد که آن نشانه تواند به معنای اشاره نمی
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ی به حرام و حلال است ياما دليل حقيقی، علم و برهان و دانا ؛ وتو هستنددعوت حق بر ضد 
دروغين  مدعيانکنيم و الا از  و اگر تو با دليل علمی آن را ثابت کنی، دعوت تو را تصديق می

 (.اند هستی که روايات به آن اشاره کرده مهدويت
 الحسن     احمدش بر سيد ی که از انطباقيها گويم: از کجا درآوردی که صفات و نشانه می
 های پيوسته هستند؟! آيا امر به نسبت برای تو يک دشنام به  يم، از صفات و نشانهيگو می

 آنچه! اگر به افتی گردی و در همان چاه می ی خود باز می تو به اشتباه گذشته آيد؟  حساب نمی
 احمد الحسندی اول و مه  سنالحدر کتاب )خلاصه...( در باب تمايز امام مهدی محمد بن 

تدبر و تأمل  ها آنی حداقل در يگو ياوه یجا بهکردی،  ، آمده، توجه و التفات می
 !کردی می

 ياهیسی کور و  آن نقطه که یراست بهای،  که بر آن نام نهاده طور همانين يی تز و اما مسئله
 وار تکرار کرديد. که صرخی به بدعت گذارده و شما بعد از او طوطی است
قائم را  شخصيت ذکر کردند، با بيانات ديگری که  بيت اهلها و صفاتی که  ا نشانهلذ

را  وصيتی که علم و احتجاجش با يها : نشانهها آنی  اند. از جمله شده مشخص کرده، شفاف
ترديد او قائم  اگر در يک شخص جمع شوند بی که ای ها و ادله و ديگر نشانهکند  توصيف می
ها و اشکالات بر آن، امری  يک نشانه از صفات شخصی و توجيه طعنه بر اکتفااست، اما 

از  هرکدامگشايد تا با تيرهايشان  را در پيش روی اهل باطل میراهی بسيار خطير بوده و 
ای  اين همان نتيجه ؛ ويانجامدبها  زايل شدن تمام نشانه به وها را مورد هدف قرار دهند  نشانه

ی  انديشههای  یيگو ای است که ياوه اين همان نتيجه يگرد ارتعب بهيا  ،خواهد است که می
 صرخی بدان رسيده است. بزرگ

قبل از نقلش در آن تدبر  کاش یاکنند،  های بسياری که از صرخی نقل می اما همهمه
با هر دعوت ديگر   های باطلی که تاريخ تشيع شناخته دليلی برای مبارزه کردی! دعوت می

اين سنت  و آيند در می اهتزازهای باطل بسيار حول پرچم حق به  پرچم نيست. معلوم است که
که شبهات را به عنوان عذری برای سقوط -خداوند متعال است تا خداوند، فرد ناپاک را 

جدا کند.  -کند اش او را به سوی پرچم حق هدايت می که پاکی-از فرد پاک  -گيرد خود می
ای است که معنای بسياری از روايات  مسئله« ابههای متش حقيقت پرچم»بلکه اين حقيقت 
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 باشد. می
تلاشی برای تحريک مردم و دور  يمانيهنيابت و  مدعيانمبالغه در فزونی  درهرحال

که در آن حقی نهفته باشد. در حقيقت ادعای نبوّت امری نادر  است ساختنشان از هر دعوتی
و اما  ؛هيچ نبوّتی وجود ندارد  چراکه بعد از رسول الله ،و با دلايل قطعی باطل است

ی قطعی باطل است؛ زيرا طبق ادله،  ی ادله از سوی اهل سنّت نيز به سبب اقامه مهدويتادعای 
 و فرزند مستقيم حسن عسکری   و فاطمه  ی علی از ذريه امام مهدی 

يز از سوی شيعه ن مهدويت مدعيانباشد و   بيت اهلاست و امکان ندارد از مذهب غير 
شخص صاحب پدر و  که درصورتیادعايشان از اساس باطل است که  ،شوند يافت می ندرت به

ی قطعی ذکر کرده که امام مهدی  مادر معروفی بوده و اکنون به دنيا آمده است؛ زيرا ادله
  فرزند امام حسن عسکری  و مادرش نرجس خاتون  است و هزار سال پيش به

شنيدن نيست و نبايد به او توجه  در خورعی چنين امری اصلًا بنابراين مد ؛دنيا آمده است
ی شيطانی برای تشويش امر بالا گرفت، لذا  در موضوع حيله مهدويتکرد. سپس ادعاهای 

نبوّت  مدعیاست و هرگز  ، هرگز ادعا نکرده که امام مهدی   احمد الحسنسيد 
 نشده است.

ايم  تا همين عصر ما هرگز نشنيده کری ی يمانی... از زمان امام حسن عس و اما قضيه
را بکند جز حيدر مشتت که کلًا ادعايش باطل بود؛ زيرا از پيروان  شخصيتکسی ادعای آن 

حتی مدعی سفارت نزديک بود در عصر غيبت  ؛ وبود ولی از ايشان مرتد شد  احمدسيد 
باب يا  یمحمدعلو نيز  ؛اند ی ادعاها در زمان سفيران چهارگانه بوده کبری اعدام شود، و همه

 توجه و التفات نشده است. ها آنی که اصلًا به يبرخی ادعاها
دانستند که او امام  ی همسرش می اما امام چگونه ازدواج کرده، و آيا خانوادهگويد: ) و می

شناختند چگونه با  اش را نمی و اگر خانواده و قبيله ؟دانست که او امام است است و همسرش می
و اگر مدتی بعد از ازدواج  ؛شناسند او را نمی که درحالی ،اط پيدا کرده و به او زن دادنداو ارتب

او را شناختند و صاحب ذريه شد، چگونه مردم او را نشناختند و امرش را بر مردم آشکار 
چگونه مردم، به سبب مجهول و ناشناس بودنش، در پی ازدواجش  يگرد عبارت بهنساخت يا 

ی او ازدواج کرده و همسر و اهلش يامرش را کشف نکردند. پس اگر بگوتحقيق نکرده و 
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حقيقتش را نشناختند و اين امر برای مخفی و حفاظت از حيات شريفش بوده، خب اکنون 
که  طور همانکند  به مردم معرفی میچطور شده که شخص خود را از خلال فرستادن فرزندش 

و بعد از است  ی غيبت بيرون نيامده از پرده و هاو اصلًا ظاهر نشد که درحالیکنی  ادعا می
 ها آناکنون  .دهد اش خبر می که فرزندش ظهور کرده از وجود فرزندان و اولاد و ديگر ذريه اين

آن ذريه و عشيره و  گوست راستمدعی شده نه غيرشان و اگر در ادعايش  احمدکجايند و چرا 
خود را  ها آنآيا تاکنون يکی از  ؟کجاستی بزرگش که هرگز بر مردم آشکار نکرده،  قبيله

خود را معرفی کرده و اگر معرفی کرده و خودش را  احمد الحسنبه مردم معرفی کرده يا فقط 
ای برای مردم به  ندهکن اش قرار داده، آيا اين دليل قانع دليلی بر وجود امام و خانواده و ذريه

ين صورت دليل مدعی با علم و يقين ؟ پس اگر خبر فقط از جانب اوست، در اآيد حساب می
يابد تا ادعايش را تصديق کند. بگو برهانتان را بياوريد اگر  برای شخص مقابل تحقق نمی

معروف در قبيله و نسب و سلوک و  احمددانيم که تو  هستيد... بلکه ما می گو راست
ن اشاره به آ  بيت اهلباشی که  می مهدويتدروغين  مدعيانگذشتگان خود هستی و از 

 (.اند کرده
هايت چگونه ازدواج کرده و... و... الخ خودت به دنبال پاسخشان باش  اما سؤالگويم:  می

برای ما ندارد و نيز معتقديم که امام  اهميتینداريم و شناختش نيز چندان  ها آنما پاسخی برای 
  چگونه ازدواج تر و داناتر است )که  ، بسيار حکيمی عظيم اهل انديشه مدعياناز ما و

هايت نهايت  کرده و با چه کسی وصلت کرده...الخ(، در حقيقت معتقدم که اين سؤال
خواستی و بهتر  می برای امام مهدی   ی بر وجود ذريهسفاهت است، طبق قرارمان تو دليل

يم: به يگو کردی و در اين حالت به تو می حاشيه رفتن به اصل سؤال توجه می جای بهبود 
در خصوص قبيله، سعی  ؛ و(، رجوع کنی ی مهدی خ قطعی به مُنکران ذريهکتاب )پاس

کن از شيخ کورانی بپرسی که روزی با مردم بسياری در صعيد مصر ملاقات کرد که نسبشان 
 گردد. باز می به امام مهدی 

(، يکی از  احمد الحسنای از دعوت سيد  گويم که مؤلف کتاب )خلاصه اخيراً میو 
اما تو اصرار داری که مؤلفش را سيد بدانی و   احمد الحسنو نه شخص سيد انصار است 

 !رود صرخی باشد؟ چه حکمتی در اين اصرار است الله اعلم؛ اما مؤلف کتاب تو احتمال می
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 در دعای روز سوم از ماه شعبان، روز ولادت امام حسين مورد ششم: گويد: ) و می
به شهادتش وعده  كه روز، يندر اخواهم به حق مولود  ىخدايا از تو می ذکر شده: )يچنين دعا
و هر  زمين و هركه در آن است، آسمان پيش از برخاستن صدايش و قبل از ولادتش، ،داده شد

، سرور کاش كشته كه هنوز قدم در جهان نگذاشته بود، كه بر آن است بر او گريست درحالى
 ه امامان از نسل اويندكاست  اينو ا ادتشه عوض ،رجعت در روز به يارى يافتهمدد  خاندان،
از  يا اوصياء جانشينان و اوست،همراه  رستگاری و پيروزى و اوست، در خاک قبرو شفا 
 (.او و غيبت شان مائپس از ق ،اويند خاندان

(، رجعتروز در  مدديافته به يارىتو مقطعی از اين دعاء را برگرفتی و آن: )توضيح نُهم: 
يا در حين ظهورش تحقق   لتی بر رجعت است که بعد از ظهور امامو در اين مقطع دلا

 (.قواعد دولت مقدس حضرت گردد استحکاميابد تا باعث  می
چيزی نيست که ذکر کردی و هيچ تأثيری بر موضع شاهد  گويم: موضع شاهد ما آن می

و  م حسين اما(، بازگشت روز مدديافته به يارى،)گويم: مقصود از  ندارد و برای تبيان می
 اويند از خاندان يا اوصياء و جانشيناندر حق اوست اما موضع شاهد ما اين مقطع است: ) دعا

يعنی در  ،آيند بعد از قائم و غيبتش می اينجااوصيای مذکور در (، او و غيبت شان مائپس از ق
ائه کرده که برای اثبات وجودش در عصر غيبت دليل ار احمد یاستثنا بهدولت عدل الهی البته 

 بنگر(. وصيتاست )به 
و دارای   ای از جانب امام که فرستاده مطرح کردی مبنی بر اين آنچهگويد: ) می

در قبل از ظهورش هستی، احتمالی بيش نيست و احتمال در مقابل   تکليفی از شخص امام
استدلال باطل  در تعيين اجمال .شود گيرد و با ورود دو احتمال، اجمال تعيين می احتمال قرار می

 (.چنين دعوت تو فقط يک ادعاست و هيچ دليلی بر صحتش نداری شود و اين می
پس اگر تو به وجود  ؛ی نيست که حقيقت خارجی ندارنديی ادعاها گويم: مسئله، مسئله می

نامی، اعتقاد داری بر توست که آن را به گوش ما برسانی تا ببينيم در  آن را احتمال می آنچه
 !قشه محکم است؟مقابل منا

که ذکر کردی بلکه بر تو تأکيد  طور همانالله نگفته  حاکميتاز مبدأ  کس هيچگويد: ) می
سيد حسنی در  است. کنيم که کسی جز سيد حسنی هرگز چنين امری را اعلان نکرده می
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بيانات و جنبش انصارش اعلام کرده که حکم برای خداست و دستوری جز قرآن و رهبری 
ای  های ماهواره ها و شبکه داريم و همه از اين جريان اطلاع يافتند و رسانهن  جز مهدی

 (.است اعلام کردند و اين امر هرگز برای تو ذکر نشده
خدا سخن  حاکميتاست خالق عقل، چگونه صرخی شما از مبدأ   گويم: پاک و منزه می
ست و اين بيان در انتخابات ا کننده شرکتاو و حزبش از جمله گروه  که درحالیگفته 

ی  ی هدايتان باشد و پرده بخوانيد شايد مايه است؛ که از او صادر شده است یا رسواکننده
 تقليد کورکورانه را از مقابل چشمانتان بدرد:

 متن بيانيه:
 توجه

 یتعال بسمه)
از چند « ديکتاتوری»های مختلفی اشاره کرديم که چه بسا حکومت يک فرد  در مکان

تر است. حتی برای جامعه، بدی است که قابل تحمل است. حالت بدِ  تحملمسئله بد، قابل 
آور  بار و گريه اش در حال تجربه آن هستند، تأسف خورده خونينی که عراق و مردمِ شکست

است. « ديکتاتوری»باشد. و اين مرحله همان حکومت فردی  است که مناسبِ اين شرايط نمی
کنيم که فردِ  اوند متعال خواستاريم و از او درخواست میآرزومنديم و اميدواريم و حتی از خد

گوييم که  انصاف باشد. اين سخن را به اين خاطر می  وطنان پاک و عادل و با حاکم، جزوِ هم
اند و بر مردم حکومت  ها و تشکيلاتی که به نام دموکراسی تشکيل و تأسيس شده مؤسسه

ها و تشکيلات و  تی اين مؤسسهاند. ح کنند، باعث جلوگيری کار حکومت شده می
ها و کارهای خوب و صلاح مردم  برنده همه گام کننده و از بين گويان آن، جلوگيری سخن

ها متوقف شود تا  اين است که کار امثال اين مؤسسه -و حتی لازم-تر  باشند. بهتر و نيکو می
عتراض و ممانعتی زمانی که شرايط خوب و مناسب و صحيح و نيکويی فراهم شود. بنابراين ا

باشد؛ تا زمانی که  نسبت به حکومت نجات وطنی يا حکومت انتقالی يا انقلاب نظامی نمی
گناه باز ايستند و آن  باعث مصلحت عراق و مردم آن باشد و از خونريزی و گرفتِن ارواح بی

ی اين اَخّاذ -بدون در نظر گرفتن نام-را کم نمايند. مطلبی که لازم است، اين است که 
 ها متوقف شود.  خونريزی و گرفتن جان
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داشته  یيامير و فرمانروا که يناناگزيرند از  یجوامع بشرفرمودند: ) امير المؤمنين 

او با  که راچ ،صالح و نيكوكار باشد خواه ناصالح و بدكار یخواه آن فرمانروا شخص ،باشند
خود  یو انسان یبه وظايف ايمان سازد افراد متدين یخود برقرار م یكه در حوزه حكومت یامنيت

 .گردند یم مند بهرهاست از لذايذ  یكامكار یعمل و اشخاص كافر كه هدفشان در زندگ
او  ی وسيله بهرساند،  یخداوند با وجود حكومت حافظ امنيت، افراد را به اجل مقدرشان م

مراقبت او امنيت  گردد، با یم یاو پيكار با دشمن عمل یشود، به فرمانده یم آوری جمعماليات 
شود و  یگرفته م یمين خواهد شد و با قدرت حكومت حقوق ضعيف از قوأطرق و شوارع ت

و تجاوز بدكاران راحت  یرسند و از تعد یخلاصه در پرتو امنيت نيكوكاران به آسايش م
 .41خطبه  1ج ( نهج البلاغة: شوند یم

ست جلوگيری از قتل و کشتار و مهم بلکه واجب ا آنچهکنيم  گفتيم و بار ديگر تکرار می
ی بزرگ و  و دفع و منفع تمام اسباب و عوامل و مقدماتی که سبب اين مفسده خونريزی است

يا شيعی يا عربی يا کردی يا حاکم  باشد سنّیو فرقی ندارد که عاملش حاکم  است؛ قبيح شده
يا در (، شدصاحب فضل و نسب با که درحالیی سياسی ) در حوزه غيرمشترکغير معروف و 

 باشد، و شروط وطنی و اخلاقی و شرعی در موردش توفير يافتهی سياسی مشترک بوده  حوزه
مالکی يا زوبعی يا طالبانی يا غيرشان يا يکی از مفرداتشان يا به همراه ديگری و يا رئيس  مثلًا

 مجلس يا هر عنوان مهم ديگر برای تحقق هدف وطنی و اخلاقی و شرعی و تاريخی.
 وند متعال موفق و مسدد و معين و ياور است.و خدا

 سيد حسنی
 ه 1427/شوال/6
 
 

 متن خواندنی:
 بسم الله الرحمن الرحيم

و درود الهی بر محمد و آل هايش و سلام  حمد و سپاس خداوند بر بلاها و بزرگی نعمت
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 ائمه و مهديين باد.، محمد 
 

 ما هکذا تورد يا سعد الإبل أوردها سعد وسعد مشتمل شاعر گويد:
 .آورد خوردن آب یبرا را شتران بود، دهيچيپ چادر و جامه انيم در را خود که یحال در سعد
 .آورند ینم خوردن آب یبرا را شتران گونهنيا !سعد یا بدا

 
 يتاعلمبلکه مدعی  يّنتدچنين سخنی از مرد مدعی  ؛استچنين کلامی بعيد  الله سبحان

داند که  آيا محمود صرخی نمی !بوده است  ی آل محمد ت امر بر شيعهبلکه مدعی ولاي
داند که  شود و آيا نمی خدا آغاز می حاکميتی اسلام در تعيين حاکم با تنصيب الهی يا  عقيده

 عجيب !چرخد؟ توسط خدا نه مردم، می شده يينتعخدا و حاکم  حاکميتمحور اسلام به دور 
هایِ پاکشان را به خاطرش  خون ز اصلی که آل محمد است که صرخی، بيزاری خود را ا

قيمتی   ارزش و گران و به خاطر آن بهای با های سيد الشهدا  دادند، اعلام کرده است؛ خون
گر  اش( با سخنش متناقض است و آن اين است که دموکراسی که اِشغال بخشيدند. )بيزاری

است و مردم از آن، بدترين مسائل را ديدند. کافر آورده و بلاهايی را بر سر مردم عراق آورده 
گونه قائل شده است که به راه ديکتاتوری در حکومت روی  بنابراين با نظر متين و خوبش اين

کند تا انقلاب نظامی ايجاد کنند  دعوت به آتش کِشاندن افراد مخلص می ،آورده است. اين مرد
 که مردم را از بدی دموکراسی رهايی بخشد!!

 
و  یی و هر دموکراسی ديگر چيزی جز خرابيدموکراسی امريکاگويم: آری  ی میبه صرخ

ی آن حکم ديکتاتوری است )و آن   مختلف برای مردم به همراه ندارد و نمونه های یتلخويرانی و 
شناختيد( و تنها دليلش اين است که زندگی و حيات سياسی،  وضوح بهرا در حديث مزبور 

که  الله یولکه رهبری مردم به دست  شود مگر اين قی اصلاح نمیاجتماعی و اقتصادی، اخلا
است،   بيت اهلی اسلام و مذهب  خداوند او را منصوب کرده، تسليم شود و اين گفته

 نفست گمان کرده که حاکم ديکتاتوردانم چگونه  جای تو در اين ميان کجاست؟؟ و نمیحال 
اصلاح  یسو بهزمندانه را مهيا کند و اُمت را پيرو های موقعيتی  تواند همه يا دموکراسی می
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ی يگو کنی؟ آيا چنين می شک می  ی رسيده که به دين محمدجاي بهرهنمون سازد؟ کارت 
الله را تعطيل  حاکميتکه مبدأ  دکن امروزی يا در برخی اوقات، چنين ايجاب می موقعيتکه 
و  !کند؟ ديگر را درک نمی تموقعيزمانی و هر  موقعيتکنی که اسلام،  آيا گمان می ؟کند

و انه لابد للناس من امير بر او فاجر يعمل )چيست:  معنای شاهدت در کلام امير المؤمنين 
في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر يبلغ الله فيها الاجل و يجمع به الفي ء و يقاتل به العدو و 

جوامع (، )ر و يستراح من فاجريامن به السبل و يوخذ به للضعيف من القوي حتي يستريح ب
صالح و  یداشته باشند خواه آن فرمانروا شخص یيامير و فرمانروا که يناناگزيرند از  یبشر

خود برقرار  یكه در حوزه حكومت ینيكوكار باشد خواه ناصالح و بدكار چه او با امنيت
ه هدفشان در خود عمل و اشخاص كافر ك یو انسان یسازد افراد متدين به وظايف ايمان یم

گردند خداوند با وجود حكومت حافظ امنيت،  یم مند بهرهاست از لذايذ  یكامكار یزندگ
او  یشود، به فرمانده یم آوری جمعاو ماليات  ی وسيله بهرساند،  یافراد را به اجل مقدرشان م

قدرت مين خواهد شد و با أگردد، با مراقبت او امنيت طرق و شوارع ت یم یپيكار با دشمن عمل
شود و خلاصه در پرتو امنيت نيكوكاران به آسايش  یگرفته م یحكومت حقوق ضعيف از قو

کنی که اين فرموده با  . آيا گمان می(شوند یو تجاوز بدكاران راحت م یرسند و از تعد یم
طور است پس آن علم و  اگر اين ؟ای موافقت دارد ی حکم ديکتاتوری که به سويش رفته مقوله
 !زنی کجاست؟ از آن دَم می که يتیاعلم

ين حقيقت تکوينی و نه شرعی بوده که مردم نياز تعي صدد در اينجادر  اما امير المؤمنين 
شود که باعث تسلّط  نمی اين مقوله شامل تشريعی يگرد عبارت بهو  ؛به يک رهبر و فرمانده دارند

که با ضرورت وجود  است ينیتکوتأکيد بر حقيقت  درصددبلکه فقط  ،يا فاجر شودديکتاتور 
که چه کسی اين حاکم را تعيين کند و وظايفش چيست اين  و اما اين ؛گردد حاکم مُيَسَر می

امر ديگری است. اما پاک گرداندن نفوس و ارواح هرگز موافق حکم مالکی و زوبعی و 
 باشد. طالبانی که چاپلوسشان هستی، نبوده بلکه تنها موافق حجت خدا بر زمين می

 وصيتکه تو صاحب امر و  ذکر کردی مبنی بر اين آنچهتوضيح سيزدهم: )ويد: )گ می
 به اين دليل که صاحب امر، امام مهدی معصوم  را قبلًا باطل کرديم ادعايتهستی، اين 

 است و در روايات متواتر ثابت شده که ايشان قائم و صاحب امر و مهدی و حجت 
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ی يگو ات که می هستی، اين گفته با گفته است؛ پس اگر ادعا کردی که امام مهدی 
  ی که فرزند امام مهدیوياش هستی، متناقض است و اگر بگ فرزند و وصی و فرستاده

 (.بدون دليل است ادعايتهستی نيز اين 
است بلکه ذکر  وصيتنکرده که صاحب امر و  ادعاگويم: صاحب کتاب هرگز  از نُو می
آيا در  ؛است و آن را با ادله ثابت کرده وصيتو  ، صاحب امر احمد الحسنکرده: سيد 

ای تا شر سفاهتت را از سرمان کم کنی؟! آيا به تناقض خود  ای هم کرده مورد ادله مناقشه
و   ، فرزند امام مهدی  الحسن  احمدفردی که قائل است که سيد ای؟!  توجه کرده

باشد؟  می که قائل به نبودن امام شود  فرستاده ايشان است، چگونه اين اِتّهام متوجه او می
تفسيری جز اين دارد که سيد  ،اش بود که ايشان فرزند و فرستاده ی ما مبنی بر اين و آيا گفته
 !است؟ سن الحفرعی از اصل امام مهدی محمد بن   احمد الحسن

داناترين مردم به  که درحالی ،کند خروج می  که دانستيم امام بعد از اينگويد: ) می
 نشئتی ثابت در شريعت  حلال و حرام است و علم به حلال و حرام، از تحصيل حکم از ادله

 در دادن حکم جاری بوده  بيت اهلميان که بر علماء در عصر غيبت و نيز در گرفته، 
ش بيت اهليا يکی از   شدند به علی مسلمانان در امری دچار حيرت می که یهنگامو  است؛
 امام که نگامیهکردند و  رجوع می   گفتند دليل بر اين حکم  داد، می حکم می ها آنبه

لذا قرآن و سنّت،  ؛داد دليل می ها آنبه  چيست و حضرت از قرآن يا سنّت رسول الله 
هر  ؛چنين برای علمای بعد از ايشان در عصر غيبت چنين است است و هم  بيت اهلمرجع 

و امور عادلانه تحقق   دم شدن تام او نسبت به امامکس در استنباط داناتر از مردم باشد، مق
کنی که داناترين به تفسير قرآن  و تو ادعا می ؛شود يافته و او داناترين مردم به حلال و حرام می

خواهيم اين است که  از تو می آنچه ؛دانی هستی و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را می
ب امام ييم تو امام يا نايگو ل و حرام هستی و سپس میاول ثابت کنی داناترين مردم به حلا

توانيم يک قياس منطقی برايت شکل دهيم که: هر کس داناترين مردم به حلال و  هستی و می
 ب امام است(.يحرام باشد، او امام يا نا

باشد؛ به اين خاطر که شما اصول عقليه را  توضيح من: دلايل حلال و حرام، قابل پذيرش نمی
 دانيد.  ن میجزو آ
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 شما نسبت به حلال و حرام، از من داناتر نيستی)صغری(
 اين مسئله اختلافی است. قائل شدن به آن، مصادره به مطلوب است. :من حيتوض

 بنابراين شما امام و نماينده امام نيستی.
 قطعاً نتيجه، در مورد نيابت اشتباه است؛ به اين خاطر که مقدمات، اشتباه است.

که سيد حسنی آورده و آن اثبات  ،کنيم که آن صغری را تحقق بخشی ا تحدی میو ما تو ر
و هر کس داناتر از  ست؛علمش به حرام و حلال از خلال بحث اصولی عالی در تفکر محکم او

و معجزات باشد، قادر به  يمعظاصاحب  و قرآن باشد و منسوخهمه به محکم و متشابه و ناسخ 
مانم و با قياس منطقی ثابت  منتظر باش و من نيز با شما منتظر می بگو .پاسخ به فکر محکم است

ب عام و حقيقی امام و مطابق با مقدمات کبری و صغری و به حرام يکنيم که سيد حسنی نا می
 (.و حلال داناست

ی او مبنی  اما گفته ،به حلال و حرام تقديم شد گويم: معنا و مفهوم معرفت ايشان  می
کنند، مصيبت  که فقهايش چنين می طور همانکنند  ر حکم شرعی استنباط میکه ائمه د بر اين
شناسند و اصلًا هيچ اهتمامی به تفکر محکم صاحبتان  اصول را نمی  بيت اهل. است یبزرگ

مردم از ايشان دليل بخواهند، از  که هنگامیی يگو سخن عجيبت اين است که میبلکه  ؛ندارند
 که درحالیحديثشان از سنّت  !آيا متوجه کلام خودت هستی؟ دهند، سنّت به آنان دليل می

 آيد که مورد سؤال قرار گرفته مورد سؤال در خصوص دليل بوده، آيا دليل از همين سنّتی می
 !؟است

ش را خون شک اشک ارسطو را در آوردی و قلب یی تو، بيو اما در باب قياس ارسطو
ت که خدا هيچ دليلی بر آن نازل نکرده و ای های عقلی شماس یيگو کردی و آن از جمله ياوه

 شود چه رسد به عقول نارس. زاد حاصل نمی مقلد! دين خدا با عقول ناقص آدمي
 ی کبری تحقق يافته مقدمه حقانيتدهی که چگونه  ای ارسطوی اين زمان، آيا به ما خبر نمی

 !؟است
ده ببين در بن صرخی خودت برو و قياسی که ذکر کردی را به او نشا یسو بهسپس 

کلماتت در مورد رؤيا چقدر به اما  !بينيم را می همديگرگويد و سپس  موردش چه می
 !کودکانه شباهت دارد های یخط خط



 انتشارات انصار امام مهدی  .........................................................................................................01

 

 

سپس بعد از مشورت با  ،( را بخوان احمد الحسنای از دعوت سيد  کتاب )خلاصه
و راضی باشد و که از تکنم  صاحب فکر محکم، نکاتی را برای مناقشه مرتب کن، گمان نمی

)حسن بن علی الوشاء گويد: اين روايت در مقابل توست :رجال ما بههمراه مرو مردیاز
من هم مانند تو بودم اما خداوند قلبم را  .وایالهیداشتهباشتق:او گفتم پسبه.واقفیبود

کعت نورانی کرد، تو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بدار و غسل کن و دو ر
پسبهخانه.ی کنديهنمانماز بخوان و از خداوند بخواه که تو را در رؤيا بدين امر ارشاد و را

الحسن ابی از کتابی و پسيافبازگشتم دعوتکنم، امر اين به را مرد آن در که تم
بدو؛ وسپاس گو و صد بار استخاره بگير خداوند را:و با خبر کردم و گفتم تماورفسوی به

را يافتم و خواستم آنچه که در آن است را به تو بگويم و از  الحسن  کتاب ابی من:مگفت
خواهم که قلبت را نورانی گرداند  خداوند می .از توگفتمراودعایدار روزهپسآنچه به

 دهبانجام ... شنبه روز سحرگاه گفتيمبه سوپسدر و آمد امامشهادتمی: او که دهم
ا ستمفترضالطاعه گفتم. گفت: يقينحاصلکردی؟ چگونه درديشبابوالحسن:

آمد و فرمود يمبه سوخواب:ابراهيمداشت  اذعانکه به حق بازگشتی و سوگند  به خداای
 (1)(.که کسی از آن آگاه نيست جز خداوند متعال

توضيح هفدهم: طلب تو در آوردن معجزه و تحدی با آن بر سيد سيستانی، گويد: ) و می
ای  گفته ها آنو شيخ فياض، به  الله فضل ينمحمدحس، سيد محمد سعيد حکيم، سيد ای هعلی خامن

آورم. ما چنين چيزی از تو طلب  می ها آناز معجزات پيامبران را بخواهند، برای  هرکدام
و آسانی را در حد توانت طلب   کنيم تا باعث رنج و مشقتت نشود اما در عَوَض چيز ساده نمی
ی فقه و اصول به تحدی فرا خوانده و  را با معجزه سيد حسنی، علمام و آن اين است که کني می

پس بر تو  ؛که قبلًا ثابت کرديم طور همان ،باشد می او بيی صحيح برای امام يا نا آن مقدمه
د حسنی به حلال و توانی اين مقدمه را باطل کرده و ثابت کنی که سي واجب است که اگر می

در اين صورت نظرات تو برای ما کامل و مؤيد است و عاقلانه نيست که دو  .يستحرام دانا ن
دعوت مجزا بر مکلف در يک آن واحد باشند؛ زيرا حق همواره يکی است و در طول زمان، 
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شود پس بر تو واجب است که ادعای سيد  تصديق يکی از آن دو به بُطلان ديگری ختم می
تام فقط برای دعوت تو  حجيتتا  یباطل کنمکلف بر اش را  معجزه يتحجحسنی و عدم 

 (.باقی بماند
 گويم: مقلدان صرخی اين مقاله را بخوانند: می 

 توقفی با محمود صرخی:
و امر  طلب معجزه کرد احمد الحسن ی بود که از سيد يمحمود صرخی از نخستين فقها

او  است؛ بقه نداشتهای را طلب کرده که در طول تاريخ سا معجزه ،اين مرد چه عجيب است
 کند که موضوعش علم اصول است ای طلب می ی ايشان معجزه يا فرستاده  از امام مهدی

ای با شيخ نجفی  مزعوم، دوست دارم ابتدا مناقشه اصولی ی معجزهی  و قبل از وقوف بر مسئله
د و لا باش محصور به معجزه می ی امام مهدی  دارند دليل فرستاده اذعانو شيخ کورانی که 

 غير داشته باشم.
و معجزه در  که معجزه يک دليل شرعی بوده، وجود ندارد هيچ دليلی بر اينگويم:  می

که امام  لی وجود نداردمصداقی از مصاديق دليل شرعی است و نيز هيچ دلي بهترين حالاتش
 ؛ی مادی ثابت کند خود را از خلال معجزه حقانيتی قبل از ايشان  يا فرستاده مهدی 

ی مشهور در بين  کنند. در خطبه ی مادی اشاره می بلکه روايات به امور ديگری غير از معجزه
ای مردم هر کس در کتاب کند: ) با کتاب خدا احتجاج می رکن و مقام، امام مهدی 

 (1)(.مردم به کتاب خدا هستم سزاوارترينخدا با من احتجاج کند، من 
به اين خاطر که ی مادی ندارند؛  صراری بر معجزهدر حقيقت، نجفی و کورانی و غيرشان ا

و  ايشان خواستارِ حق هستند و اعتقاد دارند که راه به سوی حق، در معجزه منحصر است.
 ی امام مهدی ی شرعی که وصی و فرستاده خواهند از ادله احتمالًا از خلال تمرکز بر آن می

 احمد الحسن، سيد   ،طالب حقيقت  راستی بهگر شوند و ا گردان رویمطرح کرده
در   احمد الحسنبودند بزرگان مراجع شيعه در جهان را به پذيرش درخواست سيد 

 .سازديکی از معجزات انبياء، متقاعد  ی وسيله بهرا  ها آنتا  آوردند می
 آنچهبر اساس  ،ی معتمد دوست دارم اکنون حديث مختصری در باب معجزه حال هر درو 
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کتابی آمده است را بيان کنم؛ ،  احمد الحسنبهشت( به تأليف سيد در کتاب )جهاد درب 
يک دليل برای صِدق  عنوان به -که شأن کتب ديگر سيد چنين است طور همان -بينم که می

 کند. دعوتش، کفايت می
که معجزه تمام شک و  طلب معجزه توسط مردم در حقيقت از تصورشان مبنی بر اين 

؛ گيرد می نشئتکند،  مستقيم به حق هدايت می طور بهند، و آنان را گردا ترديدشان را زايل می
بر علمی قاطع و با جزم و يقين  خواهند میکنند؛ زيرا  معجزه را طلب می ها آن ديگر عبارت به و

و نوک سوزنی شک و ترديد در آن باقی ای   که ذره بدون اين ،عقول و قلوبشان مسلط شود
 ،سازد رآن کريم حقيقتی مغاير با اين تصورات را بر ما آشکار میاما تأمل و تدبر در ق؛ گذارد

راند، برخاسته از  حق می سوی بهمستقيم  طور بهرا  ها آنکنند  ای که مردم فرض می که معجزه
بيشترشان به  -معجزاتی که به دست پيامبران حاصل گشته ؛ وباشد میاوهام و تصوراتشان 

شک  خواستند، که همان ايمان بی ای که مردم می ن نتيجههرگز به آ -درخواست اقوامشان بوده
لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ ﴿بلکه باعث تکذيب و انکار و اتهام شد و گفتند:  ،و يقين بوده، نرسيد

ايم بلكه ما  بندى شده گفتند در حقيقت ما چشم مى قطعاً، )﴾أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ
و اين امر به سبب نقص معجزات نبوده بلکه به سبب (1)(.ايم يم كه افسون شدهمردمى هست

 .باشد میطبيعت معجزه 
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا *  الم﴿فرمايد:  خواهد، ايمان به غيب است و می پس ايمانی که خداوند می

الف ، )﴾مُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِي*رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيَن
حقانيت]اين است كتابى كه در *  لام ميم ] نيست ترديدى هيچ و]آن ]هدايت مايه

دارند و از آنچه به ايشان  آورند و نماز را بر پا مى آنان كه به غيب ايمان مى*  تقواپيشگاناست
نَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشَِ: الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ إِ﴿ (2)،(كنند ايم انفاق مى روزى داده

استكهكتابحقراپيروىكند[سودمند]تنها كسى را  بيم دادن تو، )﴾بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيٍم
ازو[خداى]بترسدنهاندررحمان[راكسىچنين]مژدهارزشپرپاداشىوآمرزش(3)(.هدبه 
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تا خدا معلوم بدارد چه ، )﴾وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ يَزِيزٌ﴿
 (1)(.است يرناپذ شکستكند آرى خدا نيرومند  او و پيامبرانش را يارى مى ،كسى در نهان

مسلط و  کهآيد، نمی دانتظار دارنکه مردم  طور آورند، آن ای که پيامبران می بنابراين معجزه
بلکه در حقيقت  ،گذاردن يا تکذيب باقی مهيمن باشد و هيچ مجالی برای نفوذ شک و ترديد 

که  تا حقيقت برخی ديگر را کشف کند و ايناين ميدان برای کشف باطن و ضمير مردم است 
 باشد.بلکه برگرفته از انتخاب هوشيارانه  ،ايمان از روی اجبار و زور نباشد

خود گستراند و معجزه به همراه  ايمان از راه غيب و انتخاب، ميدان و مجالی برای معجزه می
شوند و  و آنان که در دلشان شک و ترديد است، مرتد میدهد  ارائه می شبههاز شک و راهی 

ونه گ افتاد و امر آن شناختند اتفاق می به همين سبب بيشتر معجزات، مشابه با علومی که مردم می
 خواند. بلکه تنها علوم زمان خاص را به تحدی فرا می ،ها متوهم شدند نيست که برخی

ی تازه قرار  در حقيقت، تأمل و تدبر کوتاه، حقيقت مطلب را در مقابل ما همچون ثمره
ای نزديک به سحر و جادوگری که در زمانش بين  با معجزه حضرت موسی  مثلًا ؛دهد می

کنم صاحب انصاف بگويد که هيچ احدی از  و گمان نمی ؛آمد مصريان منتشر شده بود
ديد نوعی  با چشم خود می که درحالیتوانست بگويد که اين معجزه، سحر است  مصريان نمی

اما در قدرت و مهارتی فراتر از آن و چگونه است که فرعون  باشد، میسحر مثل سحر خودش 
 زرگ شماست...(.که آن از ب ندکيشانش به آن شک کرده و گفت و هم
 

ست که همواره گشوده باقی اراهی در حقيقت، اين همان راز معجزه است و اين همان 
دهد تا ببيند آيا به تفاوتش بين  را مورد امتحان قرار می نظر بدين معنا که معجزه مورد ،ماند می

؛ ان هستبرند و آيا فرقی در نوعش سحر و جادوگری( پی می مثلًا) علم منتشر شده در بينشان
است و اين  يزچ همهدر نهايت فرق و تفاوت موجود در آن، دالِ بر وجود خداوند قادر بر  و

که فرق و تفاوت فقط در درجه است و  يا اين ،خواهد که معجزه از مردم می چيزی استهمان 
شوند، منتفی  در اين صورت دلالتش بر خداوند قادر نزد کسانی که دچار شک و ترديد می

ای که  کند که: آيا معجزه ميدان را برای تفکر و تدبر مردم رها می ديگر  عبارت  به. گردد می
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کند يا اين هم نوعی  با خود آورده، حق است و بر ارتباطش با آسمان دلالت می موسی 
 که قدرتش بيشتر بوده و در نهايت موسی سحر است و با سحر و جادو فرقی نداشته جز اين

  ساحر است. آری سحر است بلکه ساحری بزرگ است.پيامبر نيست بلکه 
از سرگردانی  آنچهی سامری و  فتنه ی واسطه به  خواستيم انحراف قوم موسی و اگر می

و   قومش را تفسير کنيم، اصل اين انحراف را در چيزی جز شک به موسی ی ساله چهل
ی بسياری  ين انحراف بعد از مشاهدهکه ا البته با ملاحظه به اينيافتيم  عدم ايمان حقيقی به او نمی

که برخی جداً نادر بوده مثل شکافتن سنگ و جوشش آب از آن، و شکافتن دريا  از معجزات
 با خود آورد، اتفاق افتاده است. و ديگر معجزات بسياری که موسی 

بلکه کسانی که به غيب ايمان  ،ضروری استغيب  ی واسطه بهبنابراين، امتحان ايمان مردم 
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴿هيچ سودی برايشان ندارد:   ياورند، آوردن معجزهن

دارند و از آنچه به  آورند و نماز را بر پا مى آنان كه به غيب ايمان مى، )﴾وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
 (1)،(كنند ايم انفاق مى ايشان روزى داده

کند و  ای با آن برابری نمی است که هيچ معجزه الله  ی جاودان رسول جزهو قرآن مع
که به غيب ايمان  کند مگر اين کند که انسانی را هدايت نمی بار ديگر تأکيد می وجود  ينا با

کند در حقيقت  ی مادی طلب می و شايد اشتباه نگفته باشم که هر کس معجزه ؛داشته باشد
دارد  ابايد چنين شخصی نفس عصيانگر و سرکشش از ايمان به غيب ايمان به غيب ندارد و شا

درست مانند  باشد، زوری و قهری از خلال طلب معجزه می و به همين سبب خواهان ايمان
زانو زده  اش نفسانیهای  کسی که هيچ تسلطی بر نفس و مشاعرش نداشته و در مقابل خواسته

که اين روش سلامتی  با ظن و گمان اينر نهايت کند و د کند اطاعت می می ش امرچه نفس و هر
 رساند. ، خود را به هلاکت میراحتی استو 

علم اصول گويم:  ارده، میی اصولی که محمود صرخی به بدعت گذ با بازگشت به معجزه
گذاری و تشريع دور شديم  دهنده آن، با اين ادعا بنا نهاده است که ما از زمان قانون را فرد قرار

از آن به دست ما رسيده، هرگز از دست اهل  آنچهو  ؛بع ما، بخشی از بين رفته استو از منا
های خالی به وجود  از سويی ديگر، نيازها و مسائل و مکانتحريف و بدايع، در امان نمانده 
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و در  آمده که اين يقين را به وجود آورده است که حرکت استنباط بايد به حرکت در بيايد.
ها به وضع قواعد اصولی  بود که برخی اينجاحکم شرعی موفق شد و  رسيدن به استنباط

ی  رغم امکان مناقشه کردن در اين مقدمه، از مناقشه نظير اقدام کردند و علی يک راه بی عنوان به
 کنم. که خارج از اصل موضوع بوده خودداری می آن به اعتبار اين

يا قطع   معلولِ غياب امام ،لحاوی امر مهمی است و آن: علم اصو   اما اين مقدمه
و سنّت صحيح و شريعت  همان قرآن ناطق  که امام با توجه به اين ،ارتباط با ايشان است

باشد و بر حسب مبانی و قواعد فلسفی که محمود صرخی و بيشترشان معتقدند،  کامل می
تيجه، با و در ن ؛چرخد و بدان وابسته است و عدمش میعلت معلول همواره بر مدار وجود 

يا کسی که با حضرتش در ارتباط باشد اين نياز و حاجت به علم اصول،   حضور امام
علم  ،تشريعت، حضور يافته و با حضور عل صاحب عنوان  به گردد؛ زيرا امام  باطل می

 گردد. ی کلی محو و نابود میطور بهاصول قطع گرديده و خود علم نيز 
پردازی جاهلانه نيست. برخی  يزی جز وهم و خيالی اصولی مزعوم، چ در حقيقت معجزه

رسد که  ی میجاي بهکنند، توهمشان  معينی محصور می دنيایمردم که نفس و روح خود را در 
کنند وجود ندارد يا دنيايشان، دنيای  که در آن سير می دنياجز اين  یيدنياکنند ديگر  تصور می

گويد: روزی  ام فولتير به ياد آوردم که می. کلامی از يک انديشمند فرانسوی به نکامل است
جيرجيرکی درون سوراخ ملخی رفت و وقتی بزرگی و فراخی اين سوراخ را ديد تعجب کرد 

ی دست الهه باشد! اين  خود گفت: اين سوراخ بزرگ و فراخ، حتماً بايد ساخته او ب
ش ديگر کسی بيند و به گمان جيرجيرک بيچاره دنيايش را محدود به سوراخ تنگ خود می

تر از سوراخ و محل  تر از آن را بسازد و او از درک تصور سوراخی بزرگ تواند بزرگ نمی
 زندگی خود ناتوان و عاجز است.

 
دوست دارم در اين مجال، به محمود صرخی خبر دهم که علم اصول چيزی جز سوراخ 

وده بلکه در کند، نب حرف از علمی که قائم منتشر می وهفت يستبکوچک در مقايسه با 
 حقيقت تصور و توهمی بيش نيست.

يک توهم است که حتی محمود صرخی تصوری روشن از کيفيت و  ،ی اصولی آری معجزه
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 مثلًای اصولی بايد به چه نحوی باشد!  چگونگی آن ندارد و هرگز به ما خبر نداده که معجزه
شود و  دو نيم تقسيم میکنيم که يک قرص ماه به  ی شکافتن ماه را چنين تصور می ما معجزه

کنيم، اما  ی احيای مُردگان را در زنده شدن انسان مُرده در مقابل خود تجسم می معجزه مثلًا
 ،يک معجزه است زنده شدن مُرده برای ما !دانم؟ ی اصولی را چگونه تصور کنيم نمی معجزه

تداخل عناصر  ای )يعنی با زيرا ما در زنده کردنش ناتوانيم و علم اصول، يک علم واسطه
و اين علم بر حسبشان ضرورت  (گيرد صورت می مشترک در عمل استنباط حکم شرعی

توانيم بشناسيم و بر اين اساس، آيا  واسطه را نمی داشته؛ زيرا ما حکم شرعی مستقيم يا بی
 ی حکم شرعی از علم اصول يک معجزه است يا خير؟؟ واسطه شناخت مستقيم و بی

گری برای علم اصول هست، چگونه  اشيم؟ و فرضاً يک حد معجزهو چگونه از آن عاجز ب
 ی امام با خود بياورد در حدّ همين اعجاز است؟؟ يا فرستاده  مطمئن شوند علمی که امام
يا   کس با آن بيايد، امام که هر مبنی بر اين شان یقبلشناخت  به آيا دليلی برای اطمينان

 ،ی اصولی زيرا اصل طلبشان به معجزه ،ن باطل استاي !، وجود دارد؟ی امام است فرستاده
که شايد پيش از اين تصوری برای  يا اين ،ی ايشان است يا فرستاده  تعريفی برای امام

 ها آنبه   ی امام يا فرستاده  و بر اين اساس اگر امامحدود اعجاز فرض کرده باشند 
 اشتباهی از علم اعجازی است، علمی ناميد، تعبير ی اصولی( می )معجزه عنوان به آنچهبگويد 
 کنند. هرگز تصديقش نمی ،از آن مطلع شوند و اين علم قطعاً علم اصول نيست بشريتکه تمام 

را متوجه شوند علم اصول که تر بود  در حقيقت بر محمود صرخی و اتباعش شايسته
و علّت  ؛دانند که می طور همان ،است به وجود آوردهشرعی،  حکم بهت جهل ما رضرو

به نظر  آری، کند. وجودش، جهل ماست و به وجود دائمی و نيز به اعتبار جهل ما اشاره می
شما، هدف آن کامل نمودن کمبود ما و جايگزينی به جای نادانی ماست. ولی ما اين علم را 

دانيم که اين راه صحيحی است که باطل، در آن راه ندارد. و دليل اين  اختراع ننموديم. ما می
بينی که هر اصولی  و به همين سبب می سئله، اين است که ما تصوری از شکل برتر آن نداريم.م

بخشد حتی اگر در آخر  بيند و به مقتضای آن عملش را وسعت می ی کامل می يک منظومه
 متناقض شود يا بر آن چيزی بيفزايد که از ابتدا در آن نبوده است.

ی  ما را به عدم صحت طريقه ،نهج علم اصولعدم وجود تصوری از صورت مثالی برای م
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 ،گر برای اين منهج يقين يابيم پس چگونه ممکن است به وجود حدود معجزه ؛دهد آن سوق می
تأکيد روش  طور بهدهيم که  بلکه احتمال میقطعی از صحتش اطمينان نداريم  طور به که درحالی

 باطلی است.
و علم اصول  اعلميتيد، مردی که به و اين امر در حقيقت بر محمود صرخی دشوار آ

 که درحالیورزند  میتأکيد که اتباعش بسيار بر علم اصول  اينجاستاما مشکل  ،شهرت يافته
گويد: علم  فهمند و اگر از يکی بپرسی که علوم اصول چيست؟ به تو می هيچ چيزی از آن نمی

 ،دهد ی سکوت می سايه بعد؟ پاسخت را در و از او بپرسی:اگر و  ،متشکل از عناصر مشترک
و امرشان دو کلمه بيش نبود که حفظ کرده است  ،نه بعد از آن حرفی زده و نه قبل از آن

 والسلام.
دعوتت مطرح  حقانيتی مباهله که برای اثبات  توضيح هجدهم: اما مسئلهگويد: ) و می

ان است و بعد کردی، آشکار است که مباهله برای اثبات حق در مقابل انکار معاندين و مُنکر
کلی ثابت کرديم،  طور بهآن را  حقانيتکه در موارد قبلی، بُطلان دعوتت و عدم  از اين
گردد. لذا بر تو واجب است که  می یمنتفی مباهله نيز به دليل عدم تحقق موضوعش،  مسئله

ی سيد  های مقارن با آن همچون ايده دعوت خود را از خلال بُطلان نظرات و طرح حقانيت
توانی با مُنکران دعوتت مباهله  را اثبات کنی و بعد از آن می ی که با دليل ثابت شدهحسن
 (.کنی

د؟ در مورد نصاری نجران چه گويم: چگونه بُطلان دعوت مبارک را ثابت کردي می
شديم، مواجه شدند  رو روبهگری که  با همان سفسطه ی آن هنگام که با رسول الله گوي می

در پاسخشان چه  .کنيم ه نمیپس با تو مباهل ،خود نداری حقانيتبرای و گفتند هيچ دليلی 
شلغمانی که مدعی دروغين سفارت بود، دليل در دست  آيا و نظرت چيست! ی؟؟گوي می

نسبت  داشت و يا حجتش فقط در همين بوده که با حسين بن روح يکی از سفرای امام 
موافقت کرد که با حسين به  وجود  ناي با؟! شکی نيست که حجتش لغو بوده و است داشته

 روح مباهله کند.
يکی از - ابوعلی بن همام گويد: )محمد بن علی شلغمانی عزاقری نزد شيخ حسين بن روح

رفت و از شيخ خواست که با او مباهله کند و گفت: من صاحب  -سفيران امام مهدی 
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و ظاهر و باطن آن را آن شخص )مهدی( هستم و مأمور به آشکار ساختن مواضع علم شدم 
در پاسخ به او گفت:  -خداوند از او خشنود باشد-پس با من مباهله کن. شيخ  ،آشکار کردم

گيرد، پس عزاقری پيش رفت و در دَم به هلاکت  هر کس پيش رود، قطعاً مورد خصم قرار می
 (1)(.رسيد

خداوند عمر هر کس مدعی اين امر شود روايت شده:  مورد هشتم: از ائمه گويد: ) می
که خداوند عمر امام جند  (، توضيح هفدهم: آری بعد از اينجز صاحبش ،کند او را کوتاه می

قطع کرد، تو نفر  گمراهی و تجاوز بر مقام مقدس صاحب امر  یسماء را بعد از مدتال
خاکسترت را در دريا يا هوا پخش  ،بعدی خواهی شد و از هستی نابود خواهی شد و قوم

پروردگارت رجوع کرده و توبه  سوی بهکه  مگر اين ،برتی برای ديگران خواهی شدکند و ع می
 (.کنی

ای  خدا به پرستش گرفته جای بهات که  گويم: چه نزديک است زمانی که تو و گوساله می
 کَنَد. دانست که خدا عمر چه کسی را از ريشه می دخواهي
، يک ادعای کردن قبر زهرا توضيح هجدهم: اما ادعايت در مورد آشکار گويد: )می

افترا  که درحالیکنی که مدعی هستی قبر ايشان است  دليل است و تو تنها به قبری اشاره می بی
را برای ما  توانی قبر زهرا  ات شويم که می بندی؛ زيرا اگر تسليم اين گفته و دروغ می

داری به ما دروغ شايد تو  ؛تاس  کند که اين قبر زهرا آشکار سازی، چه کسی باور می
 (.یيگو می

کنی تا به تو و آن  چرا از خدا سؤال نمی !اين جواب است؟ ،گويم: ای ابله نادان می
اند پی ببريد؟ يا  اشاره کرده  احمد الحسنسيد  آنچهات بصيرت بدهد تا به صحت  گوساله
 ؟ها مُهر زده شده؟؟ بر قلب
به تصحيح   احمد الحسنعوت ذکر کردی که د آنچهتوضيح نوزدهم: اما گويد: ) می

تو  ؛اين امر حقيقت ندارد ،ديگران سرگرم علم فقه هستند که درحالیاست، د پرداخته يعقا
در تمام علوم فرو رفته و نظريات جديدی در عقيده و   صدر اولکه کجا بودی آن زمان 

  دوم، و کجا بودی آن زمان که صدر ت، اصول، فلسفه و تاريخ مطرح کرداقتصاد، سياس
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ی  نگاشت و زمان نوشتن موسوعه د و فقه و اصول کتاب میيی تاريخ و تفسير و عقا در زمينه
و است؛ پرداخته  موضوعيت و علميتبا  مهدويتی  کجا بودی که به حل قضيه مهدويت

به را  يیو ظهور مقدس بيان کرد و مسائل و قضايا مهدويتی  برای قضيهرا ای  حقايق نهفته
بودن برخی کامل و به  است و برخی ديگر را باطل کرده ايی ارائه داده است.ه صورت، نظريه

بر  بينی که سيد حسنی شه و برهان و حجت، اشاره کرده و تو گويا نمیقبا دليل علمی و منا
های خود در يک  درب تمام علوم در تفسير و فقه و اصول و تاريخ کوبيده و تو را به بحث

 (.خواند ماء به تحدی فرا میی علمی در ميدان عل مسابقه
 يیراهنما ها آناند، ما را به  کرده يحتصحد را يکدام عقا  گويم: صدر اول و دوم می

ی علوم فقه و اصول و  دانی به اين سبب که آن را در زمره د را هم نمیيکن! تو حتی معنای عقا
 یها نقصما به وجود اعتقاد داری؟   ی سيد صدر آيا تو به موسوعه !!!ای تاريخ قرار داده

 زياد علمی در آن معتقديم.
شود که اتباع صرخی دشمنی  گويم: از خلال کتاب مدعی ناصر المهدی مستفاد می و آخر می

ی آن  دارند و اگر وقت خود را اندکی صرف مطالعه  بيت اهلسرسختی با حديث 
و  ه دست جهلی بيرا از رسوا ها آنبلکه آبروی  ،کرد شک قانعشان می کردند، بی می

 کرد و نيز آشکار است که با خلق صالح و شريف، دشمنی دارند. حفظ می شان ینادان
 کند: از سؤالاتش مانده، خواندن اين بيان کفايت می آنچهو در پاسخ به 

 :يمانی موعود  احمد الحسنسيد 
:سؤال کرديم، وصى و رسول امام مهدى   احمد الحسناز سيد 

 مثلًاحدودى براى اين شخصيت وجود دارد كه با آن شناخته شود؟  يمانى كيست؟ و آيا 
را  ها آنمردم را به باطل نکشاند و  که طوری به ،باشد میو آيا او معصوم  باشد میآيا او از يمن 

پرچم وى پرچم ):آمده است  كه در روايتى از امام باقر طور همانو  ؟از حق خارج نسازد
را انجام  کار ينااگركسى؛ وز نيست از آن سرپيچى كنديجای هدايت است و بر هيچ مسلمان

 ؟(كند مىچونوىدعوتبهحقوهدايتبهراهراست.داد از اهل جهنم است
:گونه پاسخ فرمودند اين  احمد الحسنسيد 

بسم الله الرحمن الرحيم
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پسحضرت.يمن و تهامه از، مه استاتهدر آغاز بايد دانسته شود كه مكه از ، والحمد لله 
يمانى است  يمانى است و على   محمد( 1)،ايشان همگى يمانى هستند و خاندان محمد

پس مهدى اول يمانى  ،يمانى است و دوازده مهدى بعد از او يمانى هستند و امام مهدى 
دانستند میباد  ها آنعامل گذشته كه رحمت خدا بر ی و اين را علما، است : ْفَخَلَفَ مِن

، (عْدِهِمْ خَلْفٌ أَوَايُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاًبَ از پس ايشان اما
و از شهوات پيروى نمودند و  روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند ای يستهناشافرزندان 

 (2)(.گمراهىخودراخواهندديد(مجازات) زودی به

 ،ناميدهاست (3)(حكمتيمانيه)را   بيت اهلسخنبحارالانواردر ی مجلس و علامه
یهكعب»نام ه نيز خانه كعبه را ب وارد شده که عبدالمطلب  (4) از پيامبر خدا بلكه
 (5).ناميدهبود«هيمانيّ

راية  یالرايات راية أهدى من راية اليماني، ه ی: )وليس فالرواية عن الباقر  یفقد ورد ف
حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا  یيدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليمانهدى؛ لأنه 
عليه، فمن فعل ذلك فهو  یفانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتو یخرج اليمان

در  ،ما راجع به حدود شخصيت يمانىا؛ (من أهل النار؛ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم
پرچمى هدايت يافته تر از  ها پرچمو در وارد شده است: ) گونه ينا ز امام باقر ا يتیروا

و  کند یصاحبتان دعوت م سوی بهشما را  که چونپرچم هدايت است  و آنپرچم يمانى نيست 
پا ه او ب سوی به يمانى خروج کرد؛ و اگر. شود میاگر يمانى خروج کرد فروختن اسلحه حرام 

كنند، و اگر  يچیاو سرپرچم هدايت است، و جايز نيست مسلمان از خيز زيرا که پرچمش پ
، زيرا که او دعوت به حق و هدايت به راه باشد میكسى اين كار را انجام دهد از اهل جهنم 

                                                 

 ص 42 ج(، بحار الأنوار: ... بهترين مردان، اهل يمن و ايمان، يمان و من يمانی هستم...فرمودند: ) رسول الله . 1
 .81 ص، الأصول الستة يشر: 424

 .41:مريم. 4
 .1 ص 1 جی بحارالأنوار:  مقدمه. 2

 .42 ح 21 ص 8 ج(. الکافي: ايمان يمانی و حکمت، يمانيه استفرمودند: ) رسول الله . 2

يمانيه  در توصيف رسول الله  و نيز خداوند کعبه را در مناجات با ييسی  24، 41، 44 جبحار الأنوار:  .4
(. او هستم... همراه بهاش يمانی است و او از حزب من و من  نفی و قبله... ای ييسی! دين او حناميده است: )

 .121 ص 8 جالکافي: 
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 (1).(کند میراست 


:چند نکته بسيار مهم از حديث فوق

1- (هيچنيستا انجام دهد از و اگر كسى اين كار ر، او سرپيچى كند از  یمسلمانجايز
(.باشد هنم مىاهل ج

صاحب اين ولايت  کس يچهكه يمانى صاحب ولايت الهى است و  ستابه اين معن و اين
روزه)انسان را وارد جهنم كند ، اعراض از او که طوری به باشد ینم و بخواند نماز اگر حتى

ز پيامبران و مرسلين و ا اند عبارتر زمين باشد که ازخلفاىخداونددکه ينامگر (2)،(بگيرد
 . مهديين امامان و

2- (راست راه هدايتبه حقو دعوتبه دعوت به حق و راه راست  ؛ و(کند میاو
واردباطلكندکند نمیكهاينشخصاشتباهاينمعناست( بهصراطمستقيم) يا،تامردمرا

ها آناينكهسازدخارجحقاز؛را؛استه العصم منصوص به اين معناست که او معصوم و و 
دارد و برداشت هر ی در مشخص کردن شخصيت يمانی ثمره بزرگ، اين قيد در حديث، بنابراين

 فايدهبیآنرالغوو(كندوتبهحقوهدايتبهراهراستمىدع)از اين جمله ی معنى ديگر

                                                 

 .422ص  نی:نعماالالغيبه .1
 

بيان کردند که  شود؛ بدين معناست که حضرت  می برداشتدر روايت يمانی  و اين از حديث امام باقر . 4
نيز رواياتی در اين باب  و ؛ل يبادت و نماز و روزه و... باشدباشد حتی اگر اه از يمانی می یگردان یرو ياقبت ،آتش

 ب از سوی خداوند متعال. امام باقر وشود مگر با انکار امامی منص ذکر شده که هيچ احدی وارد دوزخ نمی
که از سوی خدا شود از اسلام که پيرو امام ظالم و ستمکاری  یتيريخداوند متعال فرموده است: هر فرمودند: )

از  یتيريهر  خواهم داد و نيزدر ايمال نيک و با تقوا باشد اما آن را يذابی سخت  تيريت، هرچند که بهترين نيس
گذرم و  اما از آن در می ،اسلام که تابع امام يادل از سوی خداوند باشد هرچند به نفس خود ظلم و ستم کرده است

 .222ص  1 ج(. الکافي: دهم مورد رحمت و غفران قرار می
خداوند از يذاب اُمتی که پيرو و تابع امامی شده که از سوی او منصوب نشده هرچند آن فرمود: ) ام صادق ام

 وب از سوی او اقتدايقاب امتی که به امام منصاز اُمت در ايمال خود بهترين بوده، شرم ندارد و نيز از يذاب و 
 .222 ص 1 ج(. الکافي: کرده هرچند که بدترين ايمال را دارند، شرم دارد
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کلام  از گفتن  و ائمه باشد یخصوصيات شخصيت يمانى نم کننده روشنزيرا ديگر  ؛کند می
هستند مبرالغو  . گيريم میپسنتيجه يمانى خدا در زمين است و  های حجت از یحجتكه

قطعى موجود است كه  ونمت و و در روايات متواتر ؛العصمه است منصوص معصوم و
 گانه  مهديون دوازده و گانه  دوازده ائمه  پس از پيامبر اکرمی اله های حجت

تمام نعمت و  ها و آنباشد  بر زمين نمىی حجتمعصومديگرازايشانهيچيرو غ.باشند مى
و امام  اند رفتههستند که يازده امام از ايشان از دار دنيا ی كمال دين و ختم رسالات آسمان

؛ واند مانده  یباق و دوازده مهدى  مهدى  را مردم  امام مهدى  سوی بهيمانى
ذرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ...باشد نييپس يمانى بايد نخستين مهد، كند دعوت مى

ديگر گرفته  یبودند که )از نظر پاکي و تقوا و فضيلت( بعضي از بعض یآنها فرزندان، )يَلِيمٌ
 (1).(داناست شده بودند؛ و خداوند، شنوا و

و او  دباش میموجود  ن در زمان ظهور امام مهدى يو اين ثابت است كه اولين از مهدي
قيام پدرش آماده ی آورد و مردم را برا یايمان م نخستين كسى است كه به امام مهدى 

)جمله  و اين ؛سازد می اولين آورد یايمان م ی که به حضرت مهد کسی استاو )در
خداپيامبروصيت منحصريمانىشخصاينجاازواستشدهذکرشود در مهدى اول  مى

(مهديونهگان دوازدهاز.)و احاديثمعصومين  ، يلتفص بهسکونتش را  و محل و صفاتنام 
نامند  یم مردم او را اسرائيلىاست و عبدالله يا همان اسرائيل  اش کنيهنامش احمد و  .اند کردهبيان 

 .بنامندی و ناگزيرند كه او را اسرائيل
أمره فقد أمرنی وما أسمی أحمد وأنا عبد الله أسمی إسرائيل فما : )فرمودند  الله و رسول

نامماسرائيلاستوهرآنچهکهاورا.نامماحمداستومنعبداللههستم)،(عناه فقد عناني
 (2).(امركردهمرانيزامركردهاستوهرآنچهاورااشارهكردهمرانيزاشارهكردهاست

گونه راستش اثر و در  باشد میو مهدى اول نخستين سيصد و سيزده نفر است و او از بصره 
در  نبوت وختم  در پشتشو  و در سرش شوره است و بدنش مانند بدن موسى بن عمران 

 پس از ائمه[خلق  ترين عالماو  و ؛باشد یممذکور  وصيت پيامبر خدا  ]  قرآن وبه

                                                 

 .22آل يمران:. 1
 .128ص  2ج ، بحار الأنوار: 14ص  1ج ، البرهان: 22ص  1ج تفسير العياش:: . 4
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 آن علاماتاز پيامبر خدا که در ی در حديث .و در آغاز ظهورش جوان است ،تورات و انجيل
اگروىرامشاهده:سپسجوانىراذكركردوفرمود...):آمده است کند میکر ظهور را ذ
بااوكرديدكنيدبيعت،مهدىخليفهاوچون (1).(است 

نقل ، از امام حسين ، از امام سجاد ، از امام باقر ، از امام جعفر صادق 
اى : فرمودند شانفاتدر شب و  رسول خدا) :فرمودند امير مؤمنان علی  فرمايند که می

 وصيت خود را املاء فرمود و على ابا الحسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت رسول اكرم 
رسيد كه فرمود جا ينبدتا  نوشت یم:علىيا!مىامامدوازدهمنازباشند و بعد از  بعد

دوازده مهدى ها آن .على يا باشى دوازده امام مى يناولپستو و. درازا كشيدتاحديثبه
فرمود هنگامو  ... :اينكه عچون رسيد ولايت را به فرزندش حسن   یالنقلیوفات

 یالعسكر[  یالعسكر[وفات حسن  چون هنگامو  بسپارد[ ]به ولايترا رسيد
فرزندش(دمحم) ،مستحفظ از آل محمد  و ؛باشند و ايشان دوازده امام مى کند میم تسلي 

مهدىدوازدهآنازباشند یمبعد.کهپسهنگامیوفاتالحسنبنحجت()آنرسيد
، و براى او سه نام است؛ يک نامش سپارد یمرابهفرزندشكهنخستينمهدييناست(ولايت)

 ينسومو احمد هستند، و نام  عبداللهها آنمانند نام من، و نام ديگرش نام پدر من است و 
 (2)(.مؤمنان است يناولمهدى است و او 

امام  (.)إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين  أنه قال: الصادق  وعن
 .(باشند یم مهدىازفرزندانحسينقائم دوازدهاز نسل ما بعد از ) :فرمود صادق 

(3) 
امام  .(إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين قال: ) وعن الصادق 

 (4) .(باشد مى  يازده مهدى از فرزندان حسين مابعدازقائمازنسل):فرمود صادق 
                                                 

فإذا رأيتموهم رواية: ی ، قال: )وف412ص  14ج إمتاع الأسماع للمقريزي: ی ، وف21ص بشارة الإسلام:  .1
ها، زيرا او  يد با او بيعت کنيد، ولو با خزيدن بر برفاگر او را ديد، )(فبايعوهم ولو حبوا يلى الثلج، فإنه خليفةالمهدي

 (.است  ی مهدی خليفه
 .421ص  4ج ، غاية المرام: 141ص ، الغيبة للطوس:: 122ص  42ج بحار الأنوار:  .4
 .284ص ، الغيبة للطوس:: 211ص  2ج ، البرهان: 128ص  42ج بحار الأنوار:  .2
 .124ص  42ج بحار الأنوار:  .2
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محمد ابن الحسن [نهاماممهدى،باشدمى«مهدىاوّل»دوم درروايت»قائم»و منظور از 
 .یباشد نه يازده مهد دوازده مهدى مى ی كهپسازاماممهدبراىاين]،ی العسکر

ذاك المشرب حمرة، الغائر العينين المشرف ... فی وصف المهدی الأول: ) وقال الباقر 
در  و امام باقر  .(الحاجبين العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم الله موسى

) :مشخصات مهدى اول فرمود و  ابروهاى برجسته، گود یها چشم، قرمز یصورتداراى
  خدا بر موسى رحمت ،عريض است و در سرش شوره و در صورتش اثرى است یها شانه
 (1) .(باد

: ألا وإن أولهم من البصرة وآخرهم ... فقال )فی خبر طويل:  وعن أمير المؤمنين 
را ذکر  در خبرى طولانى که در آن اصحاب قائم  و از امير مؤمنان  .(من الأبدال...

 (2) .(باشد میاز ابدال  ها آنو آخرين  ازبصرهها آناولين...): کند آمده است كه یم
 ...ومن البصرة ...: )القائم  اصحابفی خبر طويل سمى به  وعن الصادق 

آمده  کند میرا ذکر  در روايتى طولانى که نام ياران قائم  و از امام صادق  .(...أحمد
 (3) (...احمد...وازبصره...) :است

فأما الذی يخفى يخفى واسم يعلن، اسمان، اسم  -أي للقائم -... له)قال:  عن الباقر 
 نام داردقائمدو) :نقل است كه فرمود و از امام باقر  .(فأحمد، وأما الذی يعلن فمحمد

 (4) (.نام مخفى احمد و نام آشكار محمد، نامى مخفى و نامى آشكار
كه در وصيت  طور همان ،باشد مى و احمد نام مهدى اول است و محمد نام امام زمان 

 .اره شدبه آن اش پيامبر خدا 
إن لله تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب ولا فضة، اثنا عشر ألفاً بخراسان : )وعن الباقر 

شعارهم: " أحمد أحمد "، يقودهم شاب من بنی هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة حمراء، كأنی 
 ام باقر و ام ،(أنظر إليه عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج

براىخداىتعالىگنجىدرطالقاناستنهطلاستونهنقرهبلکهدوازدههزار:(فرمايد یم
                                                 

 است. بن يمران ی شبيه موسی يعن -414النعماني: ص غيبة  .1
 .128ص بشارة الإسلام:  .4
 .181ص بشارة الإسلام:  .2
 .42ب  242ص  4ج كمال الدين وتمام النعمة:  .2
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دراند خراساننفرشعارشاناحمدحمدا»که ...»است.و رهبرها آنسوارهاشمبنىازجوانى
به او ی گوي، بسته استی قرمز رنگ بر پيشان بندی يشانیاست و پبر قاطرى سپيد رنگ 

او بشتابيد حتى اگر  سوی بهاگر دعوت او را شنيديد  ؛گذرد میکه از رود فرات هم  نگرم می
 .احمد نام مهدى اول است(1) .(ها حرکت کنيد يخی بر رو خيز سينهمجبور باشيد 

قال أمير الغضب ليس ):آمدهاستتأليف سيد بن طاووس حسنى ، و در كتاب ملاحم و فتن
ن صوتاً ما قاله إنس ولا جان بايعوا فلاناً باسمه ليس من ذی ولا من ذی ولا ذهو لكنهم يسمعو

شنوند  ى مىيصدا ها آن بلکه ،استاميرغضبنهازاينونهازآن) .(ذهو ولكنه خليفة يماني
نه از ] خواند میو او را به نامش  [كهبيعتكنيدفلانرا:گفته و نه جن آن رای که نه انسان

 (2) .(يمانى است ی يفهخلکه او بل ،اين است نه از آن
فيجتمعون وينظرون لمن يبايعونه فبيناهم كذلك : )یسيد بن طاووس الحسنالملاحم والفتن در 

، (إذا سمعوا صوتاً ما قال إنس ولا جان بايعوا فلاناً باسمه ليس من ذی ولا ذه ولكنه خليفة يماني
شنوند که نه  ى مىيصدا نگرند و شود می که با او بيعت می یکس آنآيند و به  گرد هم می)

:گفته و نه جن آن رای انسان نه از اين ]خواند میو او را به نامش  [كهبيعتكنيدفلانرا
 (3).(ى يمانى است است نه از آن بلکه او خليفه

آورده است كه و شيخ على كورانى در كتاب معجم احاديث امام مهدى  :(مهدى
 (4).(اصل و نسبى در يمن دارد و ،نيست ها آندر ء و خلافت جز، نيستمگرازقريش

مهدىامامنسلازاولمهدىشدمعلومکهحالا است.دارابايدنامعلومنسل ی پس 
هم مطابق ، و اين مشخصات، براى ما آشكار نيست براى اينكه نسل امام مهدى  ،باشد

.باشند میشخص  کي، دو هرکه چون.هم مطابق بر مهدى اول است ور بر يمانى منصو
و  باشد میکننده مقدمات ظهور مقدس  كه يمانى آماده: گويم یه بر آن اگر خواستى مو زياد
و مهدى اول ، کند میتسليم  نفر است و پرچم را به دست امام مهدى  يزدهو ساز سيصد 

                                                 

 .222ص منتخب الأنوار المضيئة:  .1
 .42ص الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني: . 4
 .81ص الملاحم والفتن:  .2
 .411ص  1ج : حاديث امام مهدى معمم ا.2
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 در آغاز و اولين ايمان آورنده به امام مهدى  باشد مینيز در زمان ظهور مقدس موجود 
پس بايد يكى حجت بر ديگرى باشد و با توجه به اينكه امامان  ؛باشد میظهور و قبل از قيامش 

و مهدى اول از ايشان است پس وى حجت بر  باشند میو مهديين حجج خدا بر تمامى خلق 
ظهور  یساز آمادهو در نتيجه مهدى اول رهبر نهضت  ]شخص نباشند کاگر ي[يمانى است 

و اين درست نيست براى اينكه يمانى  شود میبه او  یرسان کمکانى فقط پس نقش يم ؛باشد می
پس ، آماده كننده اصلى و رهبر حركت ظهور مقدس است، مذکور در روايات معصومين 

حتماً مهدى اول همان يمانى است و يمانى همان مهدى اول است که نامش احمد و از بصره و در 
مردم به قرآن  ترين عالمش جوان و در سرش شوره و گونه راستش اثرى است و در آغاز ظهور

از و او  باشد میو لقب مهدى را دارا  نامعلومو نسلش  (است بعدازائمه) يلو انج توراتو 
حق ندارند از دستور وى سرپيچى ی كه بايد اطاعت شود و هيچ مسلمان، امام استطرف خدا 

زيرا او دعوت به حق و هدايت به  ،است را انجام دهد از اهل جهنم کار يناكس كه  و هركند 
.کند میراه راست 
کند میدعوت  امام زمان  سوی بهرا  و مردم تحقيق در هر آنچه که وارد ی وبرا...

مراجعه كنيد به كتاب الغيبه نعمانى و ،  بيت اهلشده از مشخصات مهدى اول در روايات 
 .حديثیها کتابازوغيرآن(1)الغيبه طوسى و كمال الدين صدوق و بحار

همه يمانى [  امام نفر اصحابسيصد و سيزده [بدانيم كه پيروان يمانى  يدبا ينجادر او 
يمانى  ها جمله آنو از ، دهند مینسبت  يمانی ،شان به رهبررا  ها آنبه اعتبار اينكه  ،باشند می

 .و يمانى عراق است صنعاء
لِلْبَشَرِ* الْكُبَرِ * نَذِيرًا لَإِحْدَى * إِنَّهَا أَسْفَرَ إِذَا وَالصُّبْحِ * رَأَدْبَ إِذْ وَاللَّيلِ وَالْقَمَرِ* كَلَّا 

 الْيمِيِن * فِ: أَصْحَابَ رَهِينَةٌ * إِلَّا كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ يتَأَخَّرَ* كُلُّ أَوْ يتَقَدَّمَ أَنْ مِنْكُمْ شَاءَ لِمَنْ
 نَكُ الْمُصَلِّيَن * وَلَمْ مِنَ نَكُ لَمْ سَقَرَ * قَالُوا فِ: سَلَكَكُمْ يَن * مَاالْمُمْرِمِ يتَسَاءَلُونَ * يَنِ جَنَّاتٍ
الْيقِيُن *  أَتَانَا الدِّينِ * حَتَّى بِيوْمِ نُكَذِّبُ الْخَائِضِيَن * وَكُنَّا مَعَ نَخُوضُ الْمِسْكِيَن * وَكُنَّا نُطْعِمُ

 مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ حُمُرٌ مُعْرِوِيَن * كَأَنَّهُمْ التَّذْكِرَةِ يَنِ لَهُمْ * فَمَاالشَّافِعِيَن  شَفَايَةُ تَنْفَعُهُمْ فَمَا
 الْآخِرَةَ * كَلَّا يَخافُونَ لَا بَلْ مُنَشَّرَةً * كَلَّا صُحُفًا يؤْتَى أَنْ مِنْهُمْ امْرِئٍ كُلُّ يرِيدُ قَسْوَرَةٍ * بَلْ مِنْ
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، الْمَغْفِرَةِ وَأَهْلُ التَّقْوَى أَهْلُ هُوَ اللَّهُ يشَاءَ أَنْ إِلَّا يذْكُرُونَ ذَكَرَهُ * وَمَا ءَشَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ إِنَّهُ
پندارندكهمى]نه چنين است ) و  * و سوگند به شامگاه چون پشت كند *سوگندبهماه[

شر را ب * هاىبزرگاستازپديده[قرآن]كه آيات  * سوگند به بامداد چون آشكار شود
در گرو  هرکسی*  ايستد هر كه از شما را كه بخواهد پيشى جويد يا باز * هشداردهنده است

 * پرسند از يكديگر مى ها باغدر ميان  * ياران دست راست جز به * دستاورد خويش است
سقر]چه چيز شما را در آتش  * درباره مجرمان و  * گويند از نمازگزاران نبوديم * درآورد[

و روز جزا را دروغ * و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم * داديم را غذا نمى بينوايان
سودى  ها آنكنندگان به حال  شفاعت شفاعت رو  ينا از * تا مرگ ما در رسيد * شمرديم مى
كه از مقابل شيرى  * اند گويى گورخرانى رميده * از تذكر روى گردانند ها آنچرا *  بخشد نمى

اى از سوى خدا براى او فرستاده  انتظار دارد نامه جداگانه ها آناز  هرکدامبلكه  * اند هفرار كرد
 ها آنچنين نيست كه  * ترسند از آخرت نمى ها آنگويند بلكه  چنين نيست كه آنان مى * شود
و  * گيرد هر كس بخواهد از آن پند مى * گويند آن قرآن يك تذكر و يادآورى است مى

 (1)(.گيرد مگر اينكه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است ىپند نم کس هيچ
 

.است«وصىامام»ماه :(قسمبهماه)
.است«دولتظالمان»شب :(بهشبو قسم)
مانند اش یوصاست و آغاز ظهورش به  طلوعاماممهدىصبح :(وقسمبهصبح)

است آن شعاع به خورشيد طلوع خورش،آغاز خودش اينكه براى و شعاعاش وصیيد
 .خورشيداست

(حوادث بزرگ است از يکیآن)؛ ویصغر يامتق يعنیتاسهالهىبزرگستوقايع ،
(2).یو قيامت کبر رجعت، یقيامت صغر

( انذارىاستبراىهمه ها انسانهشدارو هشداردهنده( وصىو»همان ، انذار دهندهو
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اولمهدى(يمانى»)دى و او فرستاده امام مه ؛است است.دهنده بشارتاودهندهبيمو
 است دردناک عذاب میاز که فردی کهتا فردی و بگيرد پيشی بگيرد، پيشی خواهد

 (1) عقب بماند، عقب بماند.  خواهدازکارواناماممهدیمی
لش مااينمعلوماستوهرانسانىبراىاع؛ و(هرکسی در گرو دستاورد خويش است)

از  و مقرّبان ها آنو  باشند می مستثنااينان از حساب  ؛ و«لااصحابيمينا» دهد میحساب پس 
بدون حساب وارد  ؛هستند نفر از ياران امام مهدى  يزدهو س يصدو ساصحاب يمانى 

فَرَوْحٌ وَرَيَحانٌ وَجَنَّتُ * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيَن  ﴿ :فرمود یمخداوند متعال ، شوند یمبهشت 
 (2).(استپرنعمتدرروحوريحانوبهشت*پساگراوازمقربانباشد) ،﴾عِيمٍنَ

ها آن) کنند میکفارسؤالدربارهندوابهشتهای باغدر ...دوزخ به را چهچيزىشما
او وصى  يفهو خلاز پيروان ولى خدا يعنى)ماازنمازگزاراننبوديمگويند میکفار،واردساخت
سرپيچى ی از يمانی پس جايز نيست کسنبوديم(يمانىموعود=هدىاولم)امام مهدى 

و ی من کافی پس خدا برا، را كرد پس وى از اهل جهنم است کار يناكند و اگر كسى 
 .گاه است تکيه ينبهتر

قومى كه تفاوت بين  ( ولعنتخدابراوباد)گرفتار معاويه بن هند  ؤمنان على المامير 
كه پدرم  طور همان ،شد و امروز گرفتار گشتم ،دادند ینمتشخيص  شتر نر و ماده را

و  ( شدملعنتخدابراوباد)ولى من گرفتار هفتاد معاويه  ؛شتگرفتار گ طالب  یاب بن على
 آنچهو خداوند از  دهند خيص نمىفرق شتر نر و ماده را تش هستند کهقومى  ها آنتابعين 

 .کنند پاک و منزه است توصيف می
همه خصوصيات مرا بيان   معصومين ی هو پدرانم ائم  خدا قسم كه پيامبر خدابه 
هيچ مشكل و  پس ؛فرمودندوصف كردند و نام و محل سکونتم را بيان  دقت بهمرا ، کردند
من  روز است و يیروشناتر از خورشيد در  و اين بيان من روشن ماند ینمدر من باقى  یا شبهه

                                                 

... وقوله: وَمَا هِی إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ... لِمَن شَاء فی تفسير بعض الآيات القرآنية قال: ) :ين الإمام الصادق .1
(، امام صادق مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، قال: اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر ينه...

 به قبل از خروج قائم اشاره داشته که هر کس خواست قبل از حق به آن ملحق شود تفسير اين آيه فرمودند: ) در
 .242 – 244ص  42(. بحار الأنوار: ج و هر کس نخواست از آن به تأخير افتد

 .88-81: الواقعة.4
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 (1).(وعود هستميمانى م  وييننخستين مهد
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